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8   صفحه| قیمت 10000 تومان

روز گذشته کاهش شــدید تعرفه واردات 
خودرو به صورت رسمی ابلاغ شد و دولت 
پذیرفت کــه ســهم خواهی اش از درآمد 
واردات از محل خودرو را کاهش دهد. این 
خبر بلافاصله تاثیر خود را در بازار گذاشت و 
قیمت خودرو از وارداتی های صفر کیلومتر 
تا خارجی های چند ساله کار کرده و خودرو 
داخلی کاهش پیدا کرد. هرچند بخشی از 
کاهش قیمت ها در بازار، به اتفاقات ناشی 
از جنگ 12 روزه و افزایش ریســک خرید 
کالاهای سرمایه ای برمی گردد. بازار خودرو 
مانند بسیاری از بازارها در کشور ما تحت 
تاثیر خبر درمانی است و طبیعی بود که به 
دنبال اعلام این خبر شاهد کاهش قیمت ها 
باشیم اما سوال اینجاست که آیا این روند 

ماندگار خواهد بود؟
بدون شــک اقدام دولت در کاهش تعرفه 
واردات، گام بزرگی بــرای کاهش انحصار 
خودروهــای داخلی در کشــور و افزایش 
شانس قشر متوسط جامعه برای سوار شدن 
یک خودرو مطمئن و با کیفیت است آن هم 
در شرایطی که بر اساس بودجه سال 1404، 
دولت برنامه داشت تا تعرفه 100 درصدی 

را بــر خودروهای وارداتی اعمــال کند اما 
زمانی که کاهش تعرفــه واردات خودرو از 
سوی دولت را در کنار تغییر نرخ ارز مبنای 
محاسباتی حقوقی ورودی قرار می دهیم، 
متوجه می شــویم که این اقدام چندان هم 
چشمگیر نیست چرا که دولت سهمی که 
برنامه داشــته از واردات خودرو به دست 
بیاورد را از طریق دیگری جبران کرده است.
به این ترتیب هرچنــد در ظاهر با کاهش 
تعرفــه، گامی در راســتای کاهش قیمت 
خودروهــای وارداتی و افزایش شــانس 
دسترسی قشر متوســط به این خودروها 
برداشــته شــده، اما در عمل بــا توجه به 
افزایش نــرخ ارز محاســباتی گمرک در 
آغاز ســال، کاهش تعرفه ها حتی پیش از 
اعلام و ابلاغ بی اثر شــده است و نمی توان 
انتظــار کاهش محســوس و پایــدار در 
قیمت خودروهای وارداتی، چه از ســوی 
واردکنندگان و چه در بازار را داشــت. در 
کنار این، آنچه می توانــد منجر به کاهش 
قیمت خودرو در بازار شود، بیش از انتشار 
اخباری این چنین، برداشــتن ســدهای 
دولتی از مســیر واردات خودرو اســت تا 
با افزایش عرضه، بازار تــا حدی به تعادل 
برســد.   نرخ ارز مبنای محاســبه حقوق 
ورودی خودروها در ابتدای ســال 1404 

افزایش بیــش از دو برابری داشــت و  از 
28 هزار و 500 تومان بــه 68 هزارتومان 
رســید. به دنبال این تغییر شاهد افزایش 
قیمت شدید خودروهای وارداتی از 600 
میلیون تا حدود 2 میلیــارد تومان بودیم 
و قرار نیســت که این قیمت های مصوب 
کاهش پیدا کند و هیچ کدام از شرکت های 
واردکننده حاضر نخواهند شد مجوزی که 
برای افزایش قیمت خــودرو گرفته اند را 

نادیده بگیرند.
مشابه این اتفاق در زمان دولت احمدی نژاد 
نیز رخ داده بود و همزمان با افزایش شدید 
نرخ ارز مبنای محاســبه حقوق ورودی، 
حقوق گمرکی آنها کاهش پیدا کرد تا مانع 

از افزایش سرسام آور قیمت ها شود.
از طرفی نیــز دولت بودجــه حدود 150 
هزار میلیارد تومان در سال 1404 از محل 
واردات خــودرو را پیش بینی کرده که اگر 
تا پایان ســال به هر نحوی این پیش بینی 
محقق نشــود، به طور قطع بــا مصوبات 
دیگری در حوزه خودرو کســری احتمالی 
را جبــران خواهد کــرد. همچنین برخی 
هزینه های واردات خودرو ازجمله اسقاط، 
هلال احمــر، مالیات، حقــوق ورودی و... 

بدون تغییر بوده و همچنان پابرجاست.
مهم ترین نکته این است که با وجود ابلاغ 
کاهش تعرفه واردات،  ثبت سفارش خودرو 
وارداتی همچنان بسته است و اصلا وارداتی 
در کار نیســت که قرار باشد با تعرفه کمتر 
انجام شــود. تا زمانی که درب واردات باز 
نشده و ثبت سفارش انجام نشود، کاهش 

تعرفه نیز معنایی نخواهد داشت.
با توجه به این موارد به نظر می رسد که پس 
از فروکش کردن جو روانی ناشــی از خبر 
کاهش تعرفه واردات خودرو، روند کاهشی 
نیز متوقف شــود امــا در صورتی که ثبت 
سفارش به طور پیوسته و در حجم بالا انجام 
شود، در درازمدت می توان شاهد منطقی  
شدن قیمت های سرســام آور خودروهای 

وارداتی در بازار خودرو کشورمان باشیم.

  گزارش ویژه

کاهش تعرفه خودروهای وارداتی

 تسهیل واردات یا حرکت پوپولیستی دولت؟

مبارزه  با فساد
 امید  و اعتماد  می آفریند

 دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با رهبر انقلاب

صفحه  2

آژانس های مسافرتی 
خاموش،   تورلیدرها  ساکت!

آسمان گردشگری ایران بی پرواز است

خرداد امسال، تمام تورهای ورودی کشور لغو و 
صدها تورلیدر بیکار شدند 

صفحه  7

آقا جواد!   رجوع به  قضاوت 
مردم   به   نفع   شما   نیست!

خیابانی زیرآتش انتقادات کاربران فضای مجازی

گفت وگو با  محمد شاکری 
درباره آغامحمدخانِ  

نمایش »آداب شکار روباه«

 روایت معاصر از  
شکارگاه پادشاه قاجار که 

ضدقهرمان و مجنون بود
صفحه  5

وارونگی قدرت 
در چادر تاریخ

صفحه  3

از سریال »پشت کنکوری های« دیروز تا کنکوری های امروز

صفحه  2

   گزارش

هوای امروز تهران شــاید پاک و دل انگیز 
به نظر برســد، اما تجربه  سال های گذشته 
نشــان داده که این آرامش، چندان پایدار 
نیست. پشــت این آبی کم دوام، تهدیدی 
خاکستری پنهان شده: گرد و غباری که هر 
بار با باد از راه می رسد، ساکنان پایتخت را 
درگیر سرفه، سوزش چشم و نگرانی می کند. 
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای 
تهران، وضعیت هــوا امــروز در محدوده 
»قابل قبــول« اســت و شــاخص کیفیت 
هوا عدد ۷6 را نشــان می دهــد. اما همین 
دیروز، شــاخص روی عدد 108 ایســتاده 
بود؛ یعنی شرایطی ناسالم برای گروه های 
حساس. کافی ست نگاهی به هفته گذشته 
بیندازیم؛ در بعضی روزها، شاخص آلودگی 
به محدوده ای بین 260 تا 500 رســید و 

تهران عملا در مهی از گرد و غبار فرو رفت.

   کانون های گرد و خاک 
در کمین پایتخت

ریشــه  این آلودگــی ســنگین، فقط در 
خیابان هــای پر ترافیــک تهــران یا دود 
کارخانه هــا نیســت. بخشــی از ماجرا، 
آن سوی کویر و بیابان در جریان است. طبق 
گفته های رئیس ســازمان منابع طبیعی 
کشــور، ایران بیش از ۳2 میلیون هکتار 
اراضی بیابانی دارد که 15 میلیون هکتار از 
آن ها در وضعیت »فوق بحرانی« هستند؛ 
مناطقی کــه به عنــوان کانون های اصلی 

شکل گیری گرد و غبار شناخته می شوند.
در روزهایــی که توفان شــن و خاک رخ 
می دهد، ذرات بسیار ریزی در هوا پراکنده 
می شــوند که به راحتی از سیستم دفاعی 
بدن عبور می کنند. این ذرات به ویژه برای 
کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی بسیار 

خطرناک اند و می تواننــد موجب التهاب، 
تنگی نفس و تشدید حملات آسم شوند.

   گرد و غبار چگونه به ما آسیب می زند؟
متخصصان معتقدند ریه ها نخستین خط 
دفاعی بدن در برابر ایــن حمله خاموش 
هستند. تنفس در هوایی که آکنده از ذرات 
معلق است، حتی برای افراد سالم هم آسان 
نیســت؛ اما برای کســانی که دچار آسم، 
برونشیت یا بیماری های مزمن ریوی اند، 
هر نفس ممکن است دردناک و خطرناک 
باشد. افزون بر مشــکلات تنفسی، گرد و 
غبــار می تواند چشــم ها را تحریک کند، 
باعث خارش، سوزش و خشکی شود. حتی 
پوســت نیز از آســیب این ذرات در امان 
نیست. تماس مســتقیم با ذرات آلاینده 
می تواند چربی طبیعی پوســت را از بین 
ببرد و موجب بــروز واکنش های آلرژیک، 
التهاب و حساسیت های پوستی شود. گرچه 
کنترل گرد و غبار در مقیاس کلان نیازمند 
همکاری های منطقه ای و برنامه ریزی های 
ملی ست، اما در سطح فردی نیز می توان با 

رعایت برخی نکات، آسیب را کاهش داد.

   محافظت از خود، از ریه ها شروع می شود
در روزهایی که گرد و غبار مهمان ناخوانده  
آسمان تهران اســت، رعایت برخی نکات 
ســاده می تواند نقش موثــری در حفظ 
سلامت فردی ایفا کند. پیش از هر چیز، 

استفاده از ماســک های مناسب اهمیت 
زیادی دارد. ماســک های فیلتردار مانند 
N95 یا FFP2 می توانند از ورود ذرات ریز 
به دستگاه تنفسی جلوگیری کنند؛ چیزی 
که از عهده ماسک های معمولی یا پارچه ای 

ساخته نیست.

   چشم ها را فراموش نکنید
در کنار محافظت از ریه ها، باید به چشم ها 
نیز توجه داشت. اســتفاده از عینک های 
محافظ، به ویــژه انواعی که بــدون منفذ 
هستند و اطراف چشم را کامل می پوشانند، 
از التهاب و خشــکی جلوگیری می کند. 
همچنین، مرطوب نگه داشتن بینی و دهان 
با استفاده از سرم های شست وشوی بینی یا 
بخور ساده، راه موثری برای حفظ سلامت 

مجاری تنفسی است.

   روزهای خاکی، وقت ورزش نیست
فعالیــت بدنــی در فضای بــاز در چنین 
شرایطی به هیچ عنوان توصیه نمی شود. 
پیاده روی، ورزش یا هر نوع فعالیت فیزیکی 
در فضای باز، به ویژه در ساعات اوج آلودگی، 

می تواند ریه ها را در معرض حجم بیشتری 
از آلودگی قــرار دهد و آســیب پذیری را 

افزایش دهد.

   خانه را از هجوم گرد و خاک 
ایمن کنید

در خانه نیــز می توان با اقداماتی ســاده، 
محیــط را از نفوذ گرد و غبــار محافظت 
کرد. نصب نوار درزگیــر در اطراف درها و 
پنجره ها، مانع ورود ذرات معلق به داخل 
خانه می شود. همچنین پوشاندن وسایل 
حساس مانند تلویزیون، رایانه و تجهیزات 
صوتی و تصویری با پارچه یا پلاســتیک 
هنگام توفان، از آسیب ناشی از گرد و خاک 

به این دستگاه ها جلوگیری می کند.

   کولر آبی را خاموش کنید
در شــرایطی که گرد و غبار شدید است، 
استفاده از کولر آبی نیز توصیه نمی شود. 
این نوع کولرها به دلیل مکش مســتقیم 
هوای بیرون، مقدار زیــادی ذرات را وارد 
فضای داخلی می کنند و در چنین روزهایی 

بهتر است خاموش باشند.

   خودرو هم به مراقبت نیاز دارد
در نهایت نباید از خودروها غافل شــد. اگر 
خودرو در فضای باز پارک شده، بهتر است 
با یک کاور ضد گرد و غبار پوشــانده شود 
تــا از ورود ذرات به موتور یــا داخل کابین 
جلوگیری شــود. همچنین باید فیلترهای 
هوا، چه در موتور و چه در سیســتم تهویه 
داخلی، به طور منظم بررسی و در صورت نیاز 
تعویض شوند؛ زیرا توفان های گرد و خاک 

آن ها را سریع تر از معمول آلوده می کنند.

آسمان تهران امروز آبی ست
اما   گرد  و غبار خبر نمی کند

آشفته بازار سیاست گذاری تجاری کشور و افزایش » سیب زمینی گیت«

آش  و آبگوشت  همپای شیشلیک و سلطانی

صفحه های 5  و 6

علی دولتی  
             هفت صبح
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‌هشدارهایی‌که‌شنیده‌نمی‌شوند
حدود 11 ماه پیش، نخســتین هشدارها 
درباره احتمال افزايــش قیمت حبوبات 

داده شــد ولی طبق معمول گوش 
شــنوايی نبود. بیســت و دوم 
مرداد ماه ســال گذشته، يک 
نشســت خبــری در انجمن 
حبوبات ايران برگزار شد که 
در آن جلسه، نسبت به تبعات 

عــدم تخصیــص ارز ترجیحی 
بــرای واردات حبوبات هشــدار 

داده شــد. طبق آمــار اعلام 
شــده در آن نشست، مصرف 
ســرانه حبوبات در ايران 8 
تا 10 کیلوگرم اســت که از 

میانگیــن 13 کیلويی جهان 
کمتر است. تولید داخلی حبوبات 

بین 650 تــا 700هزار تن بود 
که بــرای تامین نیــاز مردم، 
بايد واردات انجام می شــد با 
اين حال، سخت گیری دولت 
در تخصیص ارز باعث شــده 

بود کــه واردات 243 هزار تنی 
حبوبات در سال 1401 به 188 

هزار تن در سال 1402 کاهش 
يابد و البتــه در پنجمین ماه 
سال 1403، هشدار داده شد 
که اين موضوع در سال 1403 

سخت تر شده و افزايش قیمت 
حبوبات را دامن زده است.

‌تورم‌حبوبات؛‌بین‌‌2تا‌
‌5.5برابر‌تورم‌عمومی‌

کشور
نرخ تورم ســالیانه در خرداد 

ماه ســال جاری، 34.5درصد 
و تورم نقطه به نقطــه در اين ماه 

39.4درصد گزارش شده است. حال نگاهی 
به افزايش قیمت حبوبــات در همین بازه 
زمانی يعنی يک ســاله منتهی به خرداد 
سال جاری می اندازيم. نخود در اين مدت 
با رشد 100.4درصدی از هر کیلو حدودا 
84هزار تومان به 169هزار تومان افزايش 
قیمت يافته. قیمت هر کیلو لوبیا چیتی با 

جهشی 213درصدی، از 121هزار تومان 
به 351هزار تومان رســید. لوبیا قرمز هم 
دســتخوش 111درصد افزايش بها شده 
و هر کیلو از آن که خرداد ســال 
گذشــته 106هــزار تومان 
معامله می شد به 225هزار 
تومان بالغ شد. عدس در 
اين میان کمترين رشــد 
قیمتی در حبوبات را داشت 
و با 84درصــد افزايش بها، 
قیمت 95هزار تومانی خود را 
به 175هــزار تومان تغییر 
داد. لپه هم همگام با ساير 
حبوبات، 129درصد رشد 
قیمت داشت و لپه کیلويی 
88هــزار تومانــی خرداد 
1403، در همین ماه از سال 
جاری به قیمــت 201هزار 

تومان به فروش رسید.

‌سوپرمارکت‌ارزان‌
مرکز‌آمار‌ایران

قیمت هــای اعلام شــده از 
سوی مرکز آمار ايران، صدالبته 
آن قیمت هايی نیســت که 
در زندگی روزمــره با آنها 
مواجه می شويم. فراموش 
نکنیم که قیمت های مورد 
اســتناد اين مرکز دولتی، 
قیمــت فلــه ای ايــن اقلام 
در بازارهــای میوه وتره بــار 
شهرداری است که با توجه 
به تغییر ســبک زندگی 
عموم شهرنشینان ايرانی 
و تمايــل به اســتفاده از 
محصولات بسته بندی شده، 

از دسترس مردم خارج است.
برای راســتی آزمايی ايــن قیمت ها، 
نگاهی به قیمت های عرضــه حبوبات در 
چند سوپرمارکت آنلاين کشور می اندازيم. 
لپه 201هزار تومانی اعلامی از سوی مرکز 
آمار، عمومــا در بســته بندی های 900 
گرمی به فروش می رسد که بسته به برند 
شرکت توزيع کننده، در بازه قیمتی 220 

تا 320هزار تومانی به فروش می رســند، 
به عبارتی بین هر کیلو 245 تا 355هزار 
تومان که بین 45 تا 155هــزار تومان با 

قیمت اعلامی مرکز آمار تفاوت دارد.
عدس 175هزار تومانی هم مرکز آمار هم 
در بسته بندی های عموما 900 گرمی بین 
170 تــا 240هزار تومــان قیمت خورده 
که نشان می دهد هر کیلو از اين محصول 

بین 190 تــا 267 هزار تومان به دســت 
مصرف کننده می رســد يعنی بین 15 تا 
92هزار تومان بالاتر از قیمت محاسباتی 

مرکز آمار.
فکر کنم برای مقايســه قیمت های مورد 
محاسبه مرکز آمار و بازار مصرفی کشور، 
مقايســه همین دو قلم کفايت می کند و 
نشان می دهد که آنچه در سفره های مردم 

می گذرد، وضعیتی بــه مراتب وخیم تر از 
چیزی است که مرکز آمار به آن اشاره دارد.

‌مورد‌عجیب‌واردات‌و‌صادرات‌
حبوبات‌در‌ایران

حال نگاهی بــه آمار صــادرات و واردات 
حبوبات در ســال های گذشته می اندازيم 
تا چرايی اين رشد عجیب و غريب قیمت 

حبوبات در بازار بیشتر مشخص شود. در 
سال 1401 يعنی سه ســال پیش، ايران 
واردکننــده 243هزار تــن حبوبات و در 

مقابل صادرکننده فقط 8هزار تن 
حبوبات بود چرا کــه با توجه 

به توان تولید داخلی کشور، 
همواره جــزو واردکنندگان 
عمــده حبوبــات بوده ايم. 
تنگ تر شــدن دست دولت 

در تخصیص ارز باعث شــد که 
اين روند در سال 1402 به شدت 

تغییر کند و واردات حبوبات در 
کشور به 188هزار تن کاهش 
و در مقابل صادرات حبوبات 
از ايران به 91 هزار تن برسد 
يعنی کاهش حدودا 50هزار 

تنــی واردات در مقابل افزايش 
83هزار تنی ايــن محصولات 

که نشــان می دهد موجودی 
حبوبات کشــور بــا فرض 
تولید ثابــت حبوبات ايرانی، 
174هزار تن کاهش يابد. آمار 

البته بعدها دچار عدم اعلام شد 
به گونه ای که تــا امروز فقط آمار 

چهار ماهه واردات سال 1403 
اعلام شد که همان هم نشان 
می دهد در ايــن مدت فقط 
50هزار تن حبوبات به کشور 
وارد شده که با احتساب کل 

ســال به 150هزار تن واردات 
می رسیم در حالی که در 9 ماهه 

نخســت ســال 1403 فقط 
بیش از 70هــزار تن نخود از 
ايران به خارج صادر شــده 
اســت )تقريبا سالی 93هزار 

تن(. يعنی نه فقط روند سال 
1402 اصلاح نشد بلکه موجودی 

حبوبات در کشور باز هم کاهش يافت.

‌‌بن‌بستی‌به‌نام‌رفع‌تعهد‌ارزی
در پايــان، بــاز نگاهــی به ســال پیش 
می اندازيم وقتی اعلام شــد که برخی از 
صنايع بزرگ کشور ازجمله خودروسازان، 
برای رفع تعهد ارزی ناشی از واردات با ارز 

ارزان، دست به صادرات اقلامی زده اند که 
نه در حیطه تخصصشان بوده و نه در حوزه 
مسئولیتشان. خبر آمد که بسیاری از آنها 
با صادرات عمده محصولاتی چون 
زعفران، خشــکبار، خرما و... 
آن هم به بهايی نازل، سعی 
در رفع تعهــد ارزی خود 
کرده انــد ولی بــا اين کار، 
بازارهــای صادراتی ايران 
را دچار اغتشــاش کرده اند. 
البته خودروســازان در اين راه 
تنها نبودنــد. واردکنندگان 
موبايل، خودرو و... که نیاز 
به رفــع تعهــد ارزی خود 
داشــتند، هر کالای قابل 
عرضــه در بــازار جهانی را 
صادر کردند تا بــا اين حربه، 
تعهدات خود در مقابل بانک 
مرکــزی را انجــام دهند. 
نتیجــه اين موضــوع هم 
به هــم ريختــن بازارهای 
مبــدا صادراتی ناشــی از 
ارزان فروشــی اقلام و گران 
شدن همین محصولات در ايران 
ناشی از کاهش عرضه به بازار 
شد. به نظر می رسد که بازار 
حبوبات هــم از اين بلا در 
امان نمانده به گونه ای که 
چند روز پیش و براســاس 
نامه مديــرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات ســازمان 
توســعه تجارت به رئیس 
گمــرک ايران، صــادرات 

حبوبات ممنوع اعلام شد.
حکايت رفــع تعهــد ارزی 
و تاثیــری که ايــن قانون در 
زنجیره ای از تحولات بر سفره های 
مردم می گذارد انســان را بــه ياد حکايت 
دموکريت حکیم و نقاش بدنقش می اندازد.  
گوينــد روزی نقاش بدنقش بــه دموکريت 
حکیم گفت برخیز و خانه خود سفید کن تا 
من بر آن لوح ســفید نقاشی کنم. دموکريت 
گفت: بهتر آن است ابتدا تو نقاشی کنی تا من 

سفیدکاری کنم. 

قیمت‌اعلامی‌مرکز‌آمار‌برای‌هر‌کیلو‌لپه‌201هزار‌تومان‌است.‌لپه‌در‌مغازه‌ها‌در‌بسته‌بندی‌های‌‌900
گرمی‌با‌قیمتی‌‌220تا‌320هزار‌تومانی‌به‌فروش‌می‌رسد.‌هر‌کیلو‌لپه‌در‌زندگی‌مردم‌بین‌‌45تا‌155هزار‌

تومان‌با‌قیمت‌اعلامی‌مرکز‌آمار‌تفاوت‌دارد

کته
ن

مصرف سرانه حبوبات در ایران 8 تا 10 کیلوگرم است

 که از میانگین 13 کیلویی جهان کمتر است. سخت گیری

 دولت در تخصیص ارز باعث شده واردات 243 هزار تنی حبوبات در 

سال 1401 به 188 هزار تن در سال 1402 کاهش یابد

قیمت های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران،

 قیمت هایی نیست که در زندگی روزمره با آنها مواجه می شویم. 

قیمت های مورد استناد این مرکز دولتی، قیمت فله ای این اقلام

 در بازارهای میوه وتره بار شهرداری است که عموم شهرنشینان 

از آن استفاده نمی کنند

»علی سلطان زاده« 
از قدیمی ترین تورلیدرها، 

مغازه ای کوچک باز کرده برای فروش 
صنایع دستی، اما نه از روی علاقه بلکه 

از روی ناچاری. او با صدایی آرام برای 
مشتری اش درباره نقش سمبلیک 
ظروف قلم زنی شده می گوید، همان 
توضیحاتی که زمانی برای گروهی 
از گردشگران اروپایی با زبان 

انگلیسی می داد 

جوان ترهایی که تازه وارد 
این حرفه شده بودند، خیلی 

زود ناامید شدند. دوره های آموزشی  
را گذراندند، زبان یاد گرفتند اما حالا 
بیکارند و سرخورده. برخی به تدریس 
روی آوردند، برخی به فکر مهاجرتند 

و بعضی ها هنوز منتظرند شاید 
سفر دوباره جان گیرد

آش رشته و آبگوشت
 هم پای شیشلیک و سلطانی
خیلی‌زود‌است‌که‌برخی‌چیزها‌را‌فراموش‌کنیم،‌مثل‌ماجرای‌عجیب‌سیب‌زمینی‌
در‌سال‌گذشته.‌سال‌پیش‌و‌در‌شش‌ماهه‌دوم‌سال،‌صادرات‌سیب‌زمینی‌از‌کشور‌
شتاب‌گرفت‌و‌قیمت‌این‌محصول،‌به‌ناگهان‌از‌هر‌کیلو‌‌17تا‌20هزار‌تومان‌به‌بالای‌
60هزار‌تومان‌رسید.‌قفسه‌های‌خالی‌سیب‌زمینی‌در‌غرفه‌های‌میادین‌میوه‌وتره‌بار‌و‌
قیمت‌بالای‌این‌محصول‌در‌میوه‌فروشی‌های‌سطح‌شهر،‌دولت‌را‌به‌تکاپو‌انداخت‌تا‌با‌تخصیص‌ارز‌ترجیحی،‌زمینه‌واردات‌گسترده‌
سیب‌زمینی‌و‌تنظیم‌بازار‌را‌فراهم‌کند.‌به‌عبارت‌دیگر،‌سال‌گذشته‌عده‌ای‌سیب‌زمینی‌صادر‌کردند‌و‌دلار‌بازار‌آزاد‌را‌به‌جیب‌زدند،‌
در‌مقابل،‌ارز‌ترجیحی‌ناشی‌از‌صادرات‌نفت‌که‌قرار‌بود‌برای‌واردات‌کالاهای‌اساسی‌و‌دارو‌مصرف‌شود،‌صرف‌واردات‌سیب‌زمینی‌
شد‌و‌به‌بهای‌کاهش‌سطح‌دسترسی‌به‌دلار‌ترجیحی‌برای‌واردات‌اقلام‌مهم،‌جیب‌عده‌ای‌پر‌و‌تنش‌و‌مدتی‌گرانی‌به‌مردم‌تحمیل‌
شد.‌به‌نظر‌می‌رسد‌چرخه‌مشابهی‌در‌بازار‌حبوبات‌و‌سیاست‌گذاری‌مرتبط‌با‌واردات‌و‌صادرات‌این‌محصولات‌تکرار‌شده‌که‌نتیجه‌
آن،‌گرانی‌خارج‌از‌تحمل‌بهای‌حبوبات‌در‌کشور‌شده‌به‌گونه‌ای‌که‌تهیه‌یک‌وعده‌آش‌رشته‌هم‌بهای‌گزافی‌برای‌مردم‌دربردارد.

آشفته‌بازار‌سیاست‌گذاری‌تجاری‌کشور‌و‌افزایش‌»سیب‌زمینی‌گیت«

  حمید سلیمانی 
             هفت صبح

ســفر‌دیگر‌تجربه‌روشن‌و‌جادویی‌گذشته‌نیســت؛‌در‌فرودگاه‌ها‌سکوت‌
حکمفرما‌شده‌و‌غمی‌میان‌ســالن‌ها‌پراکنده‌است.‌ایران‌که‌روزی‌مقصدی‌
برای‌گردشگران‌داخلی‌و‌خارجی‌بود،‌به‌سرزمینی‌تبدیل‌شده‌که‌پروازهایش‌
محدود،‌بلیت‌ها‌گران‌تر‌از‌همیشه‌و‌آسمانش‌بعد‌از‌غروب‌فقط‌میزبان‌ابرها‌
و‌ستاره‌هاست.‌»تورلیدرها«‌این‌عاشقان‌سفر،‌حالا‌با‌دستانی‌خالی،‌روزهایی‌خاموش‌را‌می‌گذرانند.‌آنها‌که‌روزی‌با‌هیجان‌
قصه‌های‌تخت‌جمشید‌و‌زاگرس‌را‌روایت‌می‌کردند،‌حالا‌به‌مشاغلی‌پناه‌برده‌اند‌که‌هیچ‌شباهتی‌با‌عشق‌شان‌ندارد.‌بی‌قراری‌

در‌نگاه‌شان‌موج‌می‌زند؛‌بی‌قرار‌برگشتن‌به‌لحظاتی‌که‌مردم‌به‌شوق‌شنیدن‌افسانه‌ای‌از‌زبانشان‌لبخند‌می‌زدند.

‌‌جنگ‌و‌بی‌سفری
خرداد امسال، وقتی 100درصد تورهای 
ورودی کشور لغو شدند، صدها تورلیدر 
که امید به رونق دوباره داشتند، ناگهان 
از کار بازماندند. آنهايی که با همه وجود 
در میدان های گردشگری جنگیده بودند، اين بار بی سپر 
مانده بودند؛ بدون بیمه، بی قرارداد، بی هیچ تضمینی و 
عشقشان به سفر، زير آوار بی اعتمادی و ترس دفن شد. 
آژانس های گردشگری هم حال وروزی بهتر از تورلیدرها 
نداشــتند. بیش از  هزار دفتر تعطیل شــدند؛ تابلوهای 
رنگارنگ گردشگری ديگر تنها خاطره ای از گذشته بودند. 
پرسنل آژانس ها با امید کم و ترديد بسیار به دنبال راهی 
برای ادامه کار بودند، اما آسمان ديگر مثل همیشه نبود؛ 
قوانین تغییر کرده، تقاضا ناپديد شده و افق سفر تاريک تر 
از همیشه است. در چنین شرايطی، صداهايی هم شنیده 
شد. پیشــنهاداتی برای نجات اين صنعت و بازگرداندن 
دوبــاره رنگ به چهره ســفر داده شــد. از صندوق های 

حمايتی تا تورهای مجازی، از کمپین های بازسازی اعتماد 
تا آموزش های تخصصی کــه همه تلاش ها به يک هدف 
ختم می شــدند: بازگشــت آن تورلیدری که با لبخند، 
داستانی از تاريخ و طبیعت برای شنونده ای کنجکاو نقل 

می کرد.

‌‌گردشگری؛‌محتاج‌تغییر‌نگاه
اما همه اينها مشــروط اســت. اگر نگاه 
حاکمیتی به ســفر به عنــوان پديده ای 
فرهنگــی و اقتصــادی تغییــر نکند، 
حمايت ها به وعده هــای صرف محدود 
بماند و تورلیدرها بی ســرپناه رها شــوند، ســفر ديگر جز 
خاطره ای نخواهد بود، خاطره ای که روزی در دل گنبدهای 
کاشان، در کويرهای خراسان و کنار خزر زنده بود اما حالا در 
ســکوت دفاتر تعطیل و قلب های خسته، زمزمه ای خفیف 

شده است.
تورلیدرهايــی کــه در کوچه پس کوچه هــای تبريز، قصه 

مشــروطه را روايت می کردند يا با شــور تمام درباره هنر 
کاشی کاری اصفهان توضیح می دادند، حالا پشت میزهايی 

نشسته اند که گوشی برای شنیدن نیست. 

‌‌تورلیدری‌که‌فروشنده‌شد
در خیابان انقلاب »علی سلطان زاده« از 
قديمی ترين تورلیدرها، مغازه ای کوچک 
باز کرده برای فروش صنايع دستی، اما نه 
از روی علاقه بلکــه از روی ناچاری. او با 
صدايی آرام برای مشتری اش درباره نقش سمبلیک ظروف 
قلم زنی شــده می گويد، همان توضیحاتی کــه زمانی برای 

گروهی از گردشگران اروپايی با زبان انگلیسی می داد. 
در میان اين خاموشی، جوان ترهايی که تازه وارد اين حرفه 
شده بودند، خیلی زود ناامید شــدند. دوره های آموزشی  را 
گذراندند، زبان ياد گرفتند اما حالا بیکارند و سرخورده. برخی 
به تدريس روی آوردند، برخی به فکر مهاجرتند و بعضی ها 
هنوز منتظرند شايد ســفر دوباره جان گیرد و جهان دوباره 

ايران را به عنوان مقصدی امن و الهام بخش ببیند.

‌طنین‌خاطرات‌سفر‌در‌پاتوق‌های‌سابق
در کافه هايــی کــه روزی محــل قرار 
تورلیدرها برای آغاز سفر بود، حالا فقط 
زمزمه خاطرات باقی مانده؛ خاطراتی از 
تورهايــی در دل جنگل هــای گیلان، 
کويرهای سمنان، کنار زاينده رود و بارگاه شاه چراغ. هر تور 
مثل يک داســتان بود، مثل قطعه ای از يک کتاب بزرگ و 
رنگارنگ که حالا بسته شده و روی قفسه غبار گرفته. امید اما 
هنوز هست، در دل همان هايی که با يک نگاه عاشق تاريخ و 
جغرافیای اين سرزمین شــدند. اگر نگاه سیاست گذاران، 
رسانه ها و جامعه دوباره ارزش ســفر را دريابد، شايد باز هم 
تورلیدرهــا بتوانند با همــان لبخند معروفشــان و همان 
شــال هايی که نمــاد فرهنگ ايرانی ســت، به اســتقبال 
گردشگران بروند. شايد بار ديگر صدای »خوش آمديد« با 
طنین زندگی در فرودگاه ها شنیده شود و بار ديگر تابلوهای 

رنگارنــگ آژانس های گردشــگری، همچون 

پنجره هايی به سوی جهان، در خیابان های شهر بدرخشد. 
هرکدام نويد سفری تازه بدهند؛ به سواحل عمان، کوه های 
زاگرس، کويرهای شهداد يا حتی آن سوی مرزها. اما حالا، 
آن پنجره ها يکی يکی بسته شده اند، چراغ ها خاموش اند و 
پشت درهای شیشــه ای قفل خورده، تنها غبار باقی  مانده 

است.

‌‌ترکشی‌که‌به‌قلب‌گردشگری‌نشست
آژانس ها، قلب تپنده سفر، در سکوت فرو 
رفته اند و آنها کــه ماه ها برای فصل داغ 
گردشگری برنامه ريزی کرده بودند، حالا 
درگیر جدال بقا هستند. جنگ 12 روزه 
تیر خلاص را زد؛ پروازها لغو شد، اعتماد عمومی فروريخت و 
آنهايی که هنوز در حال ترمیم زخم های کرونا بودند، حالا 
زير آوار بحران جديد دفن شدند. در خیابان ولیعصر، جايی 
که زمانی دفتر آژانس ها پر بود، حالا هر چند قدم يک دفتر 
خالی ست که روی شیشه يکی شان نوشته: »به علت شرايط 
اقتصادی تا اطلاع ثانوی تعطیلیم«. مديران آژانس ها که با 
غرور قراردادهای تــور خارجی امضــا می کردند، حالا در 
جلسات کوچک به دنبال راهی برای کسب مجوزهای ديگر 
می گردند. بعضی ها آژانس را به فروش گذاشــته اند. بعضی 
ديگر، بدون اعلام رسمی، فقط خاموش شده اند؛ بی هیاهو، 
بی وداع. اين تعطیلی ها فقط عدد نیستند بیش از هزار دفتر 
در سراسر کشور تعطیل شــده اند اما آنچه در آمار نمی آيد، 
حس اندوهی ست که در دل فعالان اين صنعت ريشه دوانده. 
حسی که نمی توان با هیچ نموداری سنجید. آنها می دانند 
تعطیلی فقــط پايان يک کســب وکار نیســت، پايان يک 
روياست، يک اشتیاق ديرينه به جهان بینی، به انتقال تجربه، 

به زنده نگه داشتن روايت هايی از تاريخ، فرهنگ و طبیعت.
با وجود همه تلخی ها، امیدی کوچــک در دل باقی مانده؛ 
شايد روزی دوباره پنجره ها باز شــوند و روی شیشه دفاتر 
نوشته شود: »سفر آغاز شد«. شايد آن کارمند سابق، دوباره 
با لبخند بگويد: »تور امروز به شیراز حرکت می کنه«. تا آن 
زمان، خاطره آژانس های تعطیل، بخشی از حافظه سفر در 

اين سرزمین باقی خواهد ماند.

آژانس های مسافرتی خاموش   
تورلیدرها ساکت!

خرداد امسال، تمام تورهای ورودی کشور لغو و صدها تورلیدر بیکار شدند 

آسمان گردشگری ایران بی پرواز است

  مونا موسوی 
             هفت صبح
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    گزارش

حسین فاطمی  
             هفت صبح

ســفر  عباس عراقچی  وزیر امور خارجه ایران به پکن 
در ۲۳ تیر ۱۴۰۴ برای شــرکت در اجــاس وزرای 
خارجه ســازمان همکاری شــانگهای، بیش از یک 
حضور تشریفاتی است. این ســفر در بزنگاه حساسی 
 در میان اخبار از ســرگیری مذاکرات هسته ای ایران 

رخ می دهد. 

تهران که خواستار تضمین های امنیتی و به رسمیت 
 شناخته  شــدن حق غنی سازی اســت، برابر تهدید 
مکانیسم ماشه اروپا و فشارهای غرب ایستاده است. 
در فضای ملتهب پساجنگ، حضور عراقچی در چین 
می تواند به بازتعریف اســتراتژی دیپلماتیک ایران، 
تقویت روابط با شــرق و تأثیر آن بــر آینده مذاکرات 
هسته ای منجر شــود. با این حال باید پرسید که آیا 
ایران می تواند از این فرصت بــرای ایجاد توازن برابر 

غرب استفاده کند؟

   دیپلماسی در سایه جنگ
تحولات بی سابقه اخیر، معادلات دیپلماتیک منطقه را 
دگرگون کرد. تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و کاهش شــفافیت هسته ای، خطر تشدید 
تنش ها را افزایش داده است. در این میان، سفر عراقچی به 
پکن فرصتی برای اعام مواضع ایران برابر فشارهای غرب 
و تهدید مکانیسم ماشه است. عراقچی تأکید کرده که 
بازگشت به مذاکرات هسته ای تنها با تضمین های عملی 
برای جلوگیری از حمات نظامی و به رسمیت  شناختن 
حق غنی سازی ممکن اســت. این سفر در کنار اجاس 
شانگهای، بستری برای رایزنی با متحدان کلیدی مانند 

چین و روسیه فراهم می کند.
سازمان همکاری شانگهای با حضور قدرت هایی مانند 
چین و روســیه، به عنوان وزنه ای برابر نفوذ غرب عمل 
می کند اما فاقــد تعهدات نظامی الــزام آور مانند ناتو یا 
اتحادیه اروپا اســت. این محدودیت، توانایی سازمان را 
برای حمایت مستقیم از ایران در برابر تجاوزات نظامی 
کاهش می دهد. با این حال، عضویت دائم ایران در این 
سازمان فرصتی برای تقویت دیپلماسی چندجانبه فراهم 
کرده است. عراقچی در این سفر سعی داشت که از این 
تریبون برای جلب حمایت سیاسی و دیپلماتیک چین و 
روسیه استفاده کند، به ویژه در محکومیت حمات اخیر 

اسرائیل که می تواند به اهرمی بازدارنده تبدیل شود.

   اتحادی محتاطانه
چین به عنــوان شــریک تجــاری کلیدی ایــران، از 
تخفیف های نفتی تهران بهره مند اســت اما در جنگ 
۱۲ روزه هیچ گونــه حمایــت نظامی ارائه نکــرد. این 
محافظه کاری  که ریشه در رقابت تجاری پکن با آمریکا 

دارد، نشان دهنده اولویت منافع ملی چین است. با این 
حال، ســفر عراقچی به پکن می تواند زمینه ساز تقویت 

همکاری های استراتژیک باشد. 
چین که در مذاکرات هســته ای نقــش میانجی را ایفا 
کرده، می تواند تضمین های غیرمســتقیم برای امنیت 
ایران فراهم کند، به ویژه از طریق پروژه های مشــترک 
مانند نیروگاه بوشــهر که در جنــگ از حمات مصون 
ماند. همچنین اخیرا از چین به عنوان کشــور میزبان و 
میانجی گر در گفت وگوهای پیش روی تهران و واشنگتن 

یاد می شود.
اما تهدید اروپا )آلمان، فرانسه و بریتانیا( به فعال سازی 
مکانیسم ماشــه تا پایان اوت ۲۰۲۵، فشار دیپلماتیک 
بر ایران را تشدید کرده است. این سازوکار که می تواند 
تحریم های شــورای امنیت را بازگرداند، چالشی جدی 
برای تهران است. برخی ناظران بر این بارند که عراقچی 
در پکن ســعی کرده تا از حمایت چین و روســیه برای 
خنثی ســازی این تهدید احتمالی استفاده کند. این دو 
کشور با حق وتوی خود در شورای امنیت، می توانند از 
تشدید تحریم ها یا اقدامات نظامی تحت ماده ۴۲ منشور 
ملل متحد جلوگیری کنند. موفقیت ایران در این زمینه 
به توانایی دیپلمات هایش در جلب حمایت این قدرت ها 

بستگی دارد.

   چالش هــای مذاکرات هســته ای و اعتماد 
شکسته

جنگ اعتماد ایران به مذاکرات هســته ای را به شدت 
تضعیف کرد. حمات در میانه رایزنی های مســقط که 
عراقچی آن را »خیانت به دیپلماسی« خواند، مذاکرات را 

در هاله ای از ابهام قرار داده است. 

آمریکا تحت رهبری  دونالــد ترامپ  بر ممنوعیت کامل 
غنی سازی اصرار دارد، در حالی که ایران آن را خط قرمز 
خود می داند. سفر عراقچی به چین فرصتی است برای 
هماهنگی با پکن و مسکو جهت فشار بر واشنگتن برای 
پذیرش غنی سازی محدود تحت نظارت بین المللی  که 

می تواند به مصالحه ای منجر شود.
روسیه به رغم روابط نزدیک با ایران، به دلیل درگیری در 
جنگ اوکراین و فشارهای بین المللی، بازیگری با نفوذ 
محدود است. با این حال، مواضع مسکو در حمایت از حق 
ایران برای برنامه هسته ای صلح آمیز، اهرمی کلیدی در 
دیپلماسی تهران است. دیدار عراقچی با سرگئی لاوروف 
در حاشیه اجاس شانگهای خواهد توانست به تقویت این 
حمایت منجر شود. ایران می تواند از روسیه بخواهد که 
در شورای امنیت و مذاکرات هسته ای، مواضع قاطع تری 
علیه فشــارهای غرب اتخاذ کند، به ویژه در برابر تهدید 

مکانیسم ماشه.
البته کارشناسان معتقدند تأخیرهای پیشین در مذاکرات 

مسقط به تشدید تنش ها و وقوع جنگ منجر شد. عراقچی 
در پکن بایــد از این تجربه درس بگیــرد و با رویکردی 
فعــال، از فرصت اجاس برای پیشــبرد دیپلماســی 
چندجانبه اســتفاده کند. جلب حمایت چین و روسیه 
برای محکومیت اقدامات اســرائیل و فشار بر اروپا برای 
عقب نشینی از مکانیسم ماشه، می تواند مسیر مذاکرات 
را هموار کند. دیپلماسی هوشمند ایران باید بر اجتناب 

از تعلل و استفاده از اهرم های منطقه ای متمرکز باشد.

   نقش چین در دور زدن تحریم ها
چین به عنوان بزرگ ترین خریدار نفت ایران، نقش حیاتی 
در کاهش فشار تحریم ها دارد. با وجود تهدید مکانیسم 
ماشه، بعید است پکن به دلیل منافع اقتصادی و رقابت 
با آمریکا، با تحریم های جدیــد همراهی کند. عراقچی 
می تواند در پکن مذاکراتی برای گسترش همکاری های 
اقتصادی و تضمین ادامه تجــارت نفتی انجام دهد. این 
همکاری ها که در چارچوب ابتکار کمربند و جاده تقویت 
شــده اند، می توانند اهرمی برای مقاومت ایران در برابر 

فشارهای غرب باشند.
ســفر عراقچی به پکن، در حالی که ایــران در معرض 
تهدیدات نظامی و دیپلماتیــک قرار دارد، فرصتی برای 
بازتعریف اســتراتژی تهران اســت. اجاس شانگهای 
بستری برای تقویت اتحاد با چین و روسیه و خنثی سازی 
فشارهای غرب فراهم می کند. موفقیت ایران به توانایی 
دیپلمات هایش در اســتفاده از این فرصت برای جلب 
حمایت سیاسی، جلوگیری از مکانیسم ماشه و پیشبرد 
مذاکرات هســته ای بســتگی دارد. دیپلماسی فعال و 
هوشمند می تواند ایران را از چرخه بحران خارج کرده و به 

سوی ثبات منطقه ای هدایت کند.

اهمیت سفر عراقچی به چین در بحبوحه تحولات پساجنگ

اژدهای زرد از سایه برون می آید 

گروه سیاســی| رهبر معظم انقاب اســامی صبح ديروز 
در ديــدار رئیس و مســئولان عالی قــوه قضائیه و رؤســای 
دادگستری های سراسر کشــور، ضمن تحلیل کار بزرگ ملت 
ايران در جنگ تحمیلی اخیر و نقش برآب شــدن محاسبات و 
نقشه های متجاوزان، به اتحاد عظیم ملت ايران با همه اختاف 
سائق سیاســی و تفاوت وزن مذهبی برای دفاع از ايران عزيز 

اشاره و تأکید کردند: وظیفه همه حفظ اين اتحاد ملی است.
حضرت آيت الله خامنه ای گفتند: کار بــزرگ مردم در جنگ 
12 روزه از جنس عزم، اراده و اعتمــاد به نفس ملی بود چرا که 
نَفس وجود روحیه و آمادگــی مقابله با قدرتی همچون آمريکا 

و سگ زنجیری آن رژيم صهیونیستی، بسیار ارزشمند است.
ايشان با اشاره به خاطرات منتشر شده از عوامل رژيم پهلوی که 
حتی در خفا و جلسات خصوصی نیز جرأت اعتراض به آمريکا را 
نداشتند، خاطرنشان کردند: ايران از آن دوران، به جايی رسیده 
است که نه تنها از آمريکا نمی ترسد بلکه آن را می ترساند و اين 
روحیه و اراده ملی همان چیزی است که ايران را سربلند می کند 

و به آرزوهای بزرگ خود می رساند.
رهبر انقاب با تأکید بر اينکه هم دوستان و هم دشمنان بدانند 
ملت ايران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد 
شد، افزودند: ما از همه ابزارهای لازم همچون منطق و نیروی 
نظامی برخورداريم بنابراين چه در میدان ديپلماسی و چه در 
میدان نظامی، هر گاه وارد شويم به توفیق الهی با دست پُر وارد 

خواهیم شد.

   سرطان اسرائیل و آمریکای جنایتکار
حضرت آيت الله خامنــه ای تأکید کردند: با وجــود آنکه رژيم 
صهیونیستی را ســرطان و آمريکا را به خاطر پشتیبانی از آن، 
جنايتکار می دانیم ولی ما به اســتقبال و پیشواز جنگ نرفتیم 

اگرچه هر گاه دشمن حمله کرد، پاسخ ما کوبنده و محکم بود.
ايشــان دلیل واضح بر پاســخ قــوی و محکم ايــران به رژيم 
صهیونیستی را ناچاری آن از توسل به آمريکا خواندند و گفتند: 
اگر رژيم صهیونیستی خم نشده و به زمین نچسبیده بود و قادر 
به دفاع از خود بود، اينگونه به آمريکا متوسل نمی شد اما فهمید 

که از عهده جمهوری اسامی برنمی آيد.
رهبر انقاب، ضربه متقابل ايران به حمله آمريکا را نیز ضربه ای 
بسیار حساس خواندند و افزودند: مرکز مورد تهاجم ايران مرکز 
فوق العاده حساس آمريکا در منطقه بود و هر گاه سانسورهای 
خبری برطرف شود، مشخص خواهد شــد که ايران چه ضربه 
بزرگی وارد کرده است. البته ضربه ای از اين بزرگ تر هم می توان 

به آمريکا و ديگران وارد کرد.
حضرت آيت الله خامنه ای بروز امر ملی در جنگ اخیر را بسیار 
مهم و مانع تحقق نقشه دشمن دانستند و افزودند: محاسبه و 
نقشه متجاوزان اين بود که با حمله به برخی شخصیت ها و مراکز 
حساس ايران، نظام ضعیف خواهد شد و آنگاه با به میدان آوردن 
هسته های خفته مزدوران خود از منافق و سلطنت طلب تا اراذل 
و اوباش، می توانند با تحريک مردم و به خیابان کشــیدن آنها، 

کار نظام را تمام کنند.
رهبر انقاب اســامی خاطرنشــان کردند: در عمــل دقیقاً 

برعکس طراحی دشــمن اتفاق افتاد و معلوم شــد بسیاری از 
 محاسبات برخی افراد در زمینه های سیاســی و امثال آن نیز 

صحیح نیست.

   مدد الهی و حمایت مردم
ايشان با اشــاره به آشکار شدن چهره، نقشــه و اهداف پنهان 
دشــمن متجاوز برای آحاد مردم، گفتند: خداوند نقشه آنها را 
باطل و مردم را به پشتیبانی از دولت و نظام وارد میدان کرد و 
مردم نیز بر خاف تصور دشمن به حمايت و پشتیبانی جانی و 

مالی از نظام برخاستند.
رهبر انقاب سخن گفتن و کنار هم ايســتادن افرادی با وزن 

مذهبی کاماً متفاوت و جهت گیری های سیاســی گوناگون 
و حتی متضــاد را باعث ايجــاد اتحاد عظیم ملــی خواندند و 
بــا تأکید بر ضــرورت حفــظ اين وحــدت بــزرگ، گفتند: 

همگان اعــم از روزنامه نگار، قاضی، مســئول دولتی، روحانی 
 و امام جمعــه موظف بــه صیانــت و حفاظت از اتحــاد ملی 

هستند.
ايشان وجود اختاف سلیقه سیاســی و وزن متفاوت مذهبی 
را منافی کنار هم ايســتادن برای دفاع از حقیقتی مشــترک 
به نام دفاع از ايران عزيز و نظام اســامی ندانســتند و در بیان 
الزامات حفظ اتحاد ملی گفتند: تبییــن و رفع مغالطات لازم 
اســت اما به میان کشــیدن ايرادهای غیرلازم و بحث درباره 
آنها و جنجال روی مســائل کوچک مضرّ اســت و حتی ابطال 
 مغالطه بايد به بهترين شکل انجام شود که مشکلی برای کشور 

ايجاد نشود.

   جناح بازی مضر است
حضــرت آيــت الله خامنــه ای، اظهــار وفــاداری بــه نظام 
و تأيیــد و حمايت از سیاســت های کلی را ضــروری و مفید 
خواندنــد و افزودنــد: امــا نبايــد اختاف نظرهــای موجود 
 و ايــن جنــاح و آن جناح کــردن را کــه کاری مضرّ اســت 

غلیظ کرد.
ايشان همچنین شور و هیجان عمومی مردم به خصوص جوانان 
را امری لازم و خوب خواندند و گفتند: اما بی صبری و پا به زمین 
کوبیدن و اعتراض به اينکه چرا فان کار انجام نشد، مضرّ است.

رهبر انقاب در بیان آخرين توصیه، با تأکید بر استمرار فعالیت 
دستگاه های مسئول نظامی و ديپلماسی با قوت و با جهت گیری 
درست، گفتند: البته به جهت گیری ها بايد توجه کنند چرا که 
به خصوص در عرصه ديپلماسی، جهت گیری بسیار مهم است و 

بايد با مراقبت و دقت، کار شود.
ايشــان با اشــاره به امکان اعتراض يک نفر به يک مسئول در 
قضیه ای نظامی يا ديپلماســی، افزودند: نمی گويیم اعتراض 
خود را مطرح نکنند اما اعتراض و انتقاد بايد با لحن قابل قبول 
و پس از تحقیق و اطاع يابی انجام شــود چرا که گاهی برخی 
اظهارات و اعتراض هايی که در رسانه ها منعکس می شود، ناشی 

از بی اطاعی است.
حضرت آيت الله خامنه ای با تأکید بر اينکه مسئولان بايد با قوت 
و روحیه کامل به کار خود ادامه دهند، گفتند: همه بدانند که 
خداوند طبق آيه »وَ لَیَنصُرَنَّ الُله مَــن يَنصُرُه«، نصرت خود را 
بر ملت ايران و ذيل نظام اسامی و چتر قرآن و اسام تضمین 

کرده و اين ملت يقیناً پیروز خواهد شد.
رهبر انقاب در اين ديدار با قدردانــی از رئیس و همه عناصر 
فعال قوه قضائیه، اقدامات انجام گرفتــه در اين قوه را خوب و 
خرسندکننده خواندند و افزودند: البته همواره در کنار کارهای 
انجام شده بايد به کارهای لازم اما انجام نشده نیز توجه و برای 

انجام آنها پیگیری کرد.
ايشان پیگیری حقوقی جنايات انجام گرفته در جنگ اخیر رژيم 
صهیونیستی را ضروری دانستند و گفتند: در قضايای قبلی نیز 
بايد پیگیری حقوقی انجام می شد که کوتاهی هايی شد اما قوه 
قضائیه بايد جنايات اخیــر را از طريق دادگاه های بین المللی و 
داخلی به صورت جدی، با دقت و هوشــیاری کامل و ماحظه 

همه جوانب پیگیری کند.

   مبارزه با فساد؛ درون و بیرون قوه قضائیه
رهبر انقاب بــا تأکید بر اينکه نتیجه همه ســفارش ها به قوه 
قضائیه بايد در اعتماد مردم به آن متبلور شود، گفتند: بارها در 
ديدار مسئولان قضايی گفته ايم که بايد به شکلی عمل کنیم که 
هر کسی در هر گوشه کشور مورد ظلم و تعدّی قرار گرفت، بداند 

مشکل او با مراجعه به دادگستری حل می شود.
ايشــان لازمه دســتیابی به اين نقطه مطلوب را رســیدگی و 
مبارزه بــا فســادِ درون و بیرون از قــوه قضائیه دانســتند و 
 افزودنــد: مبــارزه با فســاد باعث ايجــاد امیــد و اعتماد در 

مردم می شود.

 مبارزه با فساد باعث ایجاد  
امید و اعتماد در مردم می شود

 دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه با رهبری

به نام خدا

آگهی دعوت از اعضای انجمن تجارت الکترونیک استان تهران به شماره ثبت  47654  و 
شناسه ملی 14008455582 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

 بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن تجارت الکترونیک اســتان تهران دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن که راس ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ به صورت 
حضوری در نشانی: خیابان میرزای شیرازی، خیابان میرزا حسنی، پلاک ۱۸، ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، 

سالن امین الضرب به کد پستی ۱۵۸67۵۳9۱۴ برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
 دستورات جلسه: 

۱. اســتماع گزارش عملکرد اجرائی و مالی هیأت 
مدیره و خزانه دار

2. استماع گزارش بازرس 
۳. تصویب گزارش عملکرد و ترازنامه انجمن در سال 

مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱2/۳۰
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۵. تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه
6. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

7. تصمیم گیری در رابطه با سایر مواردی که در صلاحیت 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

 هیئت مدیره انجمن تجارت الکترونیک استان تهران

با وجود آنکه رژیم 
صهیونیستی را 
سرطان و آمریکا را 
به خاطر پشتیبانی 
از آن، جنایتکار 
می دانیم ولی ما به 
استقبال و پیشواز 
جنگ نرفتیم اگرچه 
هر گاه دشمن 
حمله کرد، پاسخ ما 
کوبنده و محکم بود

مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوق العاده 
حساس آمریکا در منطقه بود و هر گاه 

سانسورهای خبری برطرف شود مشخص 
خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد 
کرده است. البته ضربه ای از این بزرگ تر 
هم می توان به آمریکا و دیگران  وارد کرد

کته
ن

ایران نیازمند یک دیپلماسی فعال 
و هوشمند برای بهره برداری از 

فرصت اجلاس شانگهای است. 
حمایت شرکای شرقی، محکومیت 

اقدامات اسرائیل و فشار بر اروپا 
برای عقب نشینی از مکانیسم 

ماشه می تواند مسیر بازگشت 
به مذاکرات و کاهش تنش های 

منطقه ای را هموار کند

کته
ن
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     عکس روز

اروپا در ســال های اخیر بــا موجی فزاینــده از ورود 
مهاجران غیرقانونی افغان روبه رو بوده اســت. فرار از 
طالبان، فقر، ناامنی و امید به آینــده ای بهتر، هزاران 
جوان افغان را به مســیرهای پرخطر قاچاق انسان در 
مسیر ترکیه، یونان و بالکان کشــانده است. با وجود 
سخت گیری های جدید در کشورهای شرقی اتحادیه 
اروپا، بسیاری از این مهاجران سرانجام خود را به فرانسه 
می رسانند؛ کشوری که به دلیل ضعف در اجرای قوانین 
مهاجرتی و کمبود امکانات اســکان، برای شبکه های 
قاچاق و گروه های ســازمان یافته، تبدیل به بهشتی 
بی دروپیکر شده است. در حومه پاریس، در منطقه ای 
میان ایستگاه شمال و میدان شــاپل، محله ای شکل 
گرفته که ساکنان آن نامی بر آن نهاده اند: کابلُ کوچک. 
نامی اســتعاری اما دقیق  که به خوبی نشان می دهد 
چگونه حاشیه نشینی، فقر، بی هویتی و جرم، در قلب 

پایتخت فرانسه به هم گره خورده اند.

  شنبه ای خونین در قلب شهر
صبح شنبه ای از تابستان ۲۰۲۴، در یکی از خیابان های 
شلوغ پاریس، نزاعی خونین میان گروهی از مهاجران 
افغان با چاقو و ســاح ســرد، چهــره آرام پاریس را 
خدشــه دار کرد. دوربین های امنیتی ثبت کردند که 
بیــش از ۴۰ نفر درگیر این خشــونت خیابانی بودند. 
زمانی که پلیس رســید، چند مجــروح با حال وخیم 
روی زمین افتاده بودند. تحقیقات نشان داد این فقط 
یک درگیری معمولی نبود؛ بلکه تسویه حسابی درون 
یک باند قاچاق سازمان یافته بود که بر سر قلمرو و پول 
به خشونت کشیده شــد. بازداشت شدگان که همگی 
افغان هــای فاقد مدارک اقامتی بودنــد، از یک چهره 
مرموز به نام »حرفه ای« یاد می کردند؛ کسی که رهبر 
باند بود  اما هیچ کــس نام واقعی یا محــل اقامتش را 
نمی دانســت. تنها گمانه زنی این بود که او در بلژیک 

سکونت دارد و از راه دور باند را هدایت می کند.

 یک اقتصاد زیرزمینی چندلایه
طبق گزارش های پلیس فرانســه، کابــل کوچک به 
مرکز اصلی توزیع ســیگارهای تقلبــی و مواد مخدر 
سبک و ســنگین بدل شــده اســت. از ناس و گُل تا 
کوکائیــن و هروئین در کوچه های فرعــی این محله 
در دسترس است. شــبکه قاچاق، پیچیده و چندلایه 
است: از فروشــندگان خیابانی تا جمع آورندگان پول، 
توزیع کننــدگان و حتی دیده بان هــا. ون هایی که در 
سراسر پاریس سیگار پخش می کنند، به صورت روزانه 

در مســیرهایی مشــخص تردد دارند و خودروهایی 
دیگر برای جمع آوری پول، آن ها را تعقیب می کنند. 
در تابستان ســال گذشــته، پلیس فرانسه اعام کرد   
این باند را منهدم کرده اســت  اما تنها چند هفته پس 
از آن، شبکه ای تازه، با همان ســاختار، فعالیت خود 
را از سر گرفت. کارشناســان معتقدند فقدان نظارت 
مؤثر و نبود برنامه  جامع برای رســیدگی به وضعیت 
مهاجران غیرقانونی، باعث شــده این چرخه معیوب 

مدام بازتولید شود.

  ضررهای میلیاردی به خزانه اروپا
مطالعه ای از شرکت کی پی ام جی در سال ۲۰۲۴ نشان 
می دهد که فرانسه همچنان بزرگ ترین بازار مصرف 
سیگارهای غیرقانونی در اروپاست. در سال گذشته، 
۶.۹ میلیارد نخ ســیگار قاچاق در فرانسه مصرف شد 
که بیش از ۵۰ درصد کل ســیگارهای غیرقانونی در 
اتحادیه اروپا را شامل می شود. این رقم منجر به ۷.۳ 
میلیارد یورو ضرر مالیاتی شده است. در همین سال، 
بیش از ۱۳۰ کارگاه تولید سیگار تقلبی در ۱۸ کشور 
اروپایی کشف شد. این ارقام نشان می دهد که قاچاق 
سیگار، تنها یک پدیده محلی نیست، بلکه شبکه ای 
بین المللی از تولید، توزیــع و مصرف را در بر می گیرد 
که بخشی از آن به وضوح در کابل کوچک پاریس ریشه 

دوانده است.

 داستان هایی از کابل کوچک
در کابــل کوچــک، هــر چهــره داســتانی دارد. از 
»عبدالرحمان«، جوان ۲۲ ساله ای که به گفته خودش 
پس از فرار از طالبان، در پاریس درگیر فروش سیگار 

شــد چون هیچ راه قانونی برای زندگی نداشــت؛ تا 
»بســم الله« که راننده یک ون توزیع ســیگار است و 
می گوید فقط از رئیسش »حرفه ای« حقوق می گیرد و 
او را فقط از صدایش در تماس تلفنی می شناسد. البته 
اعضای کابل کوچک هم مانند دیگر کسب و کارها ارتقا 
یافتند و روش کار خود را به روزرسانی کردنه اند. طبق 
گزارش رویترز، قاچاقچیان افغان فعــال در پاریس، 
اکنون از فناوری های پیشرفته مانند پهپاد، تسهیات 
حمل ونقل ارزان قیمت و شــبکه های اجتماعی برای 
فروش مستقیم استفاده می کنند، روشی که به کارایی 

و پنهان کاری آنها کمک کرده است.

 کلام آخر
برخی فعالان حقوق بشــر می گویند دولت فرانسه 
با بی توجهی بــه وضعیت پناهجویــان، آن ها را در 
موقعیتی قرار می دهد که چاره ای جز ورود به اقتصاد 
زیرزمینی ندارند  اما نهادهــای قضایی و انتظامی 
تأکید دارند که جرم، جرم است و حضور غیرقانونی 
نمی تواند پوششــی برای جنایت و ســازماندهی 
باندهای تبهکار باشد. کابل کوچک، تنها یک نشانه 
است از بحرانی بزرگ تر که اروپا با آن دست وپنجه 
نرم می کند: بحران مهاجرت، ضعف سیاست گذاری  
و ناتوانی در همگرایی اجتماعی. کارشناسان هشدار 
داده اند که اگر دولت فرانسه راه حلی ساختاری برای 
اســکان، ادغام   یا بازگرداندن مهاجران غیرقانونی 
ارائه نکند، »کابل کوچک« فقط بزرگ تر خواهد شد. 
آن گونه که یکی از مقامات پلیس پاریس گفته: »اگر 
امروز کابل کوچک را کنترل نکنیم، فردا باید منتظر 

کابل بزرگ در قلب فرانسه باشیم.«

     
  کیوسک

نیویورک پست آمریکا همچنان از پیروزی 
زهران ممدانی در انتخابات درون حزبی 
دموکرات ها برای شهرداری نیویورک 
عصبانی و خشمگین است و با تیتر »داس 
و چکش« می گوید  او برای اخذ مالیات از 
ثروتمندان جدی است.

فایننشال تایمز انگلیس، عکس و تیتر اصلی خود 
را به شناسایی مجدد محل زندگی افغانستانی ها 

در انگلیس توسط پلیس این کشور اختصاص داد، 
امری که بعد از انتشار گزارش ها مبنی بر عضویت 

برخی در طالبان رخ داد.

در اتفاقی هیجان انگیز و بی ســابقه، 
خانه حراج ســاتبیز نیویــورک روز 
چهارشــنبه میزبان فروش قطعه ای 
از ســیاره مریخ خواهد بود؛ قطعه ای 
سنگی به وزن ۲۵ کیلوگرم که گمان 
می رود بزرگ ترین تکه شهاب سنگ 
مریخی یافت شــده در زمین باشــد. 
 NWA« این ســنگ نایاب که با کد
16788« شــناخته می شــود، قرار 
است در کنار اســکلت یک دایناسور 
»سِراتوســور« نوجــوان بــه حراج 
گذاشته شــود و به اصطاح چکش 
بخورد. قیمت پیشــنهادی برای این 
سنگ فضایی بین ۲ تا ۴ میلیون دلار 
برآورد شده است. ســاتبیز می گوید 
خریدار نهایی، صاحب واقعی »تکه ای 
از تاریخ« خواهد شد. بر اساس اعام 
ســاتبیز، این شهاب ســنگ از سطح 
مریخ در اثــر برخورد یک ســیارک 
بزرگ جدا شــده و پــس از پیمودن 
۲۲۵ میلیون کیلومتر، ســرانجام در 
صحرای کشــور نیجر و در دل آفریقا 
سقوط کرده است. کشف آن به نوامبر 
ســال ۲۰۲۳ در منطقــه دورافتاده 
آگادز بازمی گــردد، جایی که یکی از 
شکارچیان شهاب سنگ آن را از دل 

شن های سوزان بیرون کشید.
ویژگــی منحصربه فرد این ســنگ، 
نه تنها در انــدازه بی ســابقه اش، به 
طور تقریبی ۷۰ درصــد بزرگ تر از 
دومین قطعه بزرگ مریخی، بلکه در 
ترکیب کانی شناسی آن است. به گفته 
کارشناسان ســاتبیز، آزمایش های 
انجام شــده روی نمونه ای کوچک از 
آن نشان می دهد که این سنگ از نوع 
کمیاب »شِرگوتیت الُیوین-گابرویی« 
است؛ ســنگی که در اثر سرد شدن 
تدریجی گدازه های مریخی شــکل 
گرفته و دارای بافتی دانه درشــت از 

پیروکسن، الُیوین و ماسکلینیت است. 
سطح شیشه ای این شهاب سنگ نیز 
نتیجه دمای شــدید هنگام ورود به 
جو زمین اســت. طول این ســنگ 
حدود ۳۷.۵ ســانتی متر، عرض آن 
نزدیک به ۲۸ سانتی متر و ارتفاعش 
۱۵ ســانتی متر اســت؛ و به تنهایی 
نزدیک به ۷ درصد از کل ماده مریخی 
شناخته شده در ســیاره ما را شامل 
می شــود. تاکنون فقط حدود ۴۰۰ 
شهاب سنگ مریخی از میان بیش از 
۷۷ هزار شهاب سنگ شناسایی شده 

روی زمین، تأیید شده اند.

همزمان بــا این شهاب ســنگ و در 
اقدامی هیجان انگیز دیگری، ساتبیز 
اسکلت نوجوانی از گونه دایناسورهای 
سِراتوســور را نیز به حراج می گذارد 
که در ســال ۱۹۹۶ در نزدیکی شهر 
لارامــی در ایالت وایومینگ کشــف 
شــد؛ منطقه ای که به معدن طای 
فسیل ها شــهرت دارد. این اسکلت 
که با ترکیب ۱۴۰ قطعه فســیلی و 
بخش هایی بازسازی شــده ســاخته 
شده، بیش از دو متر ارتفاع و نزدیک 
به سه متر طول دارد و مربوط به دوره 
ژوراسیک پسین، حدود ۱۵۰ میلیون 
ســال پیش، تخمین زده می شــود. 
قیمت پایه آن بین ۴ تا ۶ میلیون دلار 

تعیین شده است.
ســاتبیز تأکید می کند کــه فروش 
چنین قطعــات نــادری در حراجی 
ســابقه ندارد و مشــخص نیست که 
آیا در این محدوده قیمتی خریداری 
خواهند داشــت یا خیر. با این حال، 
برای هر کســی که موفــق به خرید 
شــود، این فرصت بی تکــرار خواهد 
بود تا نه یک یــادگاری، بلکه تکه ای 
از تاریخ طبیعت و فضــا را در تملک 

خود درآورد.

چکش خوردن تکه ای از مریخ
 بزرگ ترین قطعه شهاب سنگ مریخی کشف شده روی زمین، در حراجی ساتبیز نیویورک 

با برآورد قیمتی میان ۲ تا ۴ میلیون دلار چکش می خورد

در سال ۲۰۲۴، اروپایی ها نزدیک به ۳۹ میلیارد نخ سیگار قاچاق مصرف کردند
 و فرانسه با 18/7 میلیارد نخ، همچنان بزرگ ترین بازار سیگار غیرقانونی در قاره است

سایه کابُل بر سر پاریس

در حالی که در انتخابــات ۲۰۲۴، رابرت اف. کندی 
جونیور با کســب بیــش از ۱۵ درصــد آرا به عنوان 
موفق ترین نامزد مســتقل از زمان راس پرو شناخته 
شــد، اکنون نشــانه هایی از تاش او بــرای ورود به 
رقابت ۲۰۲۸ در چارچوب حزب جمهوری خواه دیده 
می شود؛ حرکتی که خشم دموکرات ها و بازماندگان 

خاندان کندی را برانگیخته است.

رابرت اف. کندی جونیور، فرزند دادستان کل مقتول، 
رابرت اف. کندی و همچنین برادرزاده رئیس جمهور 
مقتول، جان اف. کنــدی، با ایفای نقشــی فعال در 
کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و پذیرش سمت وزارت 
بهداشــت در دولت او، از میــراث خانوادگی خود که 
با خون، آزادی خواهی و آرمان گرایــی پیوند خورده 
بود، عبور کــرد. او اکنون در تاش بــرای بازتعریف 
آینده سیاسی خود در چارچوب حزب جمهوری خواه 
است و شایعاتی جدی درباره نامزدی اش در انتخابات 

ریاست جمهوری ۲۰۲۸ به راه افتاده است.

  نشانه های بازگشت به میدان
در هفته گذشته، کمیته اقدام سیاسی )PAC( رابرت 
کندی جونیور موســوم به »ماها« جلســه ای آناین 
با حضور صدها هوادار، چهره هــای تأثیرگذار فضای 
مجازی و برخی از مشــاوران سیاســی برگزار کرد؛ 
جلسه ای که اگرچه به طور صریح به موضوع انتخابات 
۲۰۲۸ اشاره ای نداشــت  اما تحلیلگران سیاسی آن 
را گامی در مســیر آماده ســازی کارزار بعدی کندی 
تفسیر کرده اند. در این نشست، شخصیت هایی چون 
رابرت مالون )دانشمند ســابق حوزه واکسن و اکنون 
یکی از منتقدان سرســخت آن(، راسل برند )کمدین 

بریتانیایی( و تونی رابینز )سخنران انگیزشی مشهور( 
نیز حضور داشتند.

 کمیته ای برای سلامتی یا سیاست؟
کمیته اقدام سیاسی ماها  که از دل کمیته  »ارزش های 
آمریکایی ۲۰۲۴« شــکل گرفته، به گفته بنیانگذار 
آن، تونی لیونز، اکنون هدف خود را »انقاب در نظام 
ســامت آمریکا« معرفی می کند. اما آنطور که منابع 
مطلع از جلسه آناین هفته گذشته گفته اند، تعهدهای 
مالی نیز از شرکت کنندگان دریافت شده و این یعنی 
زیرساخت های لازم برای یک کمپین انتخاباتی جدید 
به تدریج در حال آماده ســازی اســت. از سوی دیگر، 
استفانی اسپیر، مشاور ارشد کندی در وزارت بهداشت، 
در این جلسه از دستاوردهای کندی در حذف رنگ های 
مصنوعی از محصولات غذایی و بازســازی ســاختار 
نظارتی واکسن ها ســخن گفت؛ اقداماتی که گرچه از 
سوی برخی گروه های ســامت محور تحسین شده  
اما در جامعه علمی و نزد مدافعان بهداشت عمومی با 

انتقادهای گسترده مواجه شده است.

 نامزدی بالقوه، حسابی فعال
با آنکــه کندی در ســال ۲۰۲۴ ابتــدا به عنوان یک 
دموکرات وارد میدان شد و سپس با ترک حزب، کارزار 
مســتقلی را آغاز کرد و در نهایت به ترامپ پیوست، 
حســاب انتخاباتی رســمی او هنوز نزد کمیســیون 
انتخابات فدرال )FEC( فعال است. گزارش های تازه 
حاکی از آن اســت که بدهی هــای انتخاباتی ۲۰۲۴ 
پرداخت شــده و همچنان پرداخت هایــی با عناوین 
»مشــاوره انتخاباتــی« و »خدمــات اداری« انجام 
می گیرد. موجودی این حساب کمتر از ۴۰۰ هزار دلار 

اســت  اما همین فعالیت های حداقلی به تحلیلگران 
هشدار داده که برنامه های آینده ای در جریان است. 
وزیر بهداشت دولت بایدن، زاویر بسرا، در واکنش به 
تحرکات سیاسی و مالی کندی و کمیته اقدام سیاسی 
)PAC( او، این اقدامات را »خطرناک« توصیف کرده 
و گفته است: »مشاهده استفاده از منابع مالی تاریک 
برای پشتیبانی از یک مقام دولتی تکان دهنده است. 
هیچ پیام تبلیغاتی پر زرق و برقــی نمی تواند پنهان 
کند که این دولت در حال ضربه زدن به اعتماد عمومی 

نسبت به واکسن ها و مدافعان سامت جامعه است.«

 رقابت ۲۰۲۸: کندی در نقش جمهوری خواه؟
در شرایطی که آینده حزب جمهوری خواه پس از ترامپ 
با ابهامات جدی همراه است، برخی تحلیلگران معتقدند 
کندی با حمایت از ترامپ و حضور در دولت او، تاش 
دارد جایی در صف بندی آینــده این حزب برای خود 
دست وپا کند. کمپین موفق اما ناتمام او در ۲۰۲۴، که 
با وجود محدودیت های مالی و لجستیکی توانست به 
آمار قابل توجهی دســت یابد، می تواند سکوی پرتابی 
برای یک بازگشت پرقدرت در ۲۰۲۸ باشد؛ بازگشتی 
که  برخاف انتظار، نه از جناح چپ  که از دل راست ترین 
جریان های سیاسی آمریکا شکل می گیرد. ورود کندی 
جونیور به اردوگاه جمهوری خواهان، آن هم از دریچه 
تندروهای ضدواکسن و هواداران نظریه های توطئه، 
چیزی بیش از تغییر رنگ سیاسی است. این چرخش، 
نشانه ای است از دگرگونی عمیق در ساختار سیاست 
آمریکا و شکســته شــدن خطوط مرزی سنتی میان 
احزاب؛ و در عین حال، شــاید دردناک ترین خیانت 
به میراث خونین خانواده ای باشــد کــه زمانی نماد 

آرمان گرایی دموکرات ها بود.

   ینگه دنیا                                                                                                             

خنجری بر قلب 
خاندان کندی

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

تاریخ سازی نولان با »ادیسه«: فروش بلیت یک سال قبل از اکران!
 بلیت های آیمکس فیلم »ادیسه« ساخته کریستوفر نولان، یک سال پیش از اکران جهانی در 
۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ به فروش رفت. این رویداد بی ســابقه در حالی رخ می دهد که تریلر فیلم تنها 
در سالن های سینما نمایش داده  و فیلمبرداری به تازگی در اسکاتلند آغاز شده است. این فیلم 
۲ساعت و ۴۰ دقیقه ای، اولین اثر تاریخ سینماست که تمام آن با فرمت آیمکس ۷۰ میلی متری 
فیلمبرداری شده. داستان »ادیســه« روایتی از سفر ۱۰ ساله ادیســیوس )مت دیمون( برای 
بازگشت به خانه پس از جنگ ترواست. ستارگانی چون زندیا )آتنا(، شارلیز ترون )سرسی(، آن 
هاتاوی )پنه لوپه(، رابرت پتینسون، بنی سفدی )آگاممنون( و لوپیتا نیونگو )کلوتایمنسترا( در 
این اثر حماسی حضور دارند. بازیگران این فیلم نسبت به حضور در آن ابراز رضایت و نسبت به 
موفقیت ادیســه در اکران نیز ابراز امیدواری کرده اند. فروش زودهنگام بلیت  که پیش تر تنها 
در مواردی مانند »شوالیه تاریکی برمی خیزد« دیده شده بود، نشان دهنده اعتماد استودیوی 
برادران وارنر به جذابیت این پروژه است. »ادیسه« با این حرکت جنجالی، بار دیگر نولان را در 

مرکز توجه سینمادوستان قرار داده است.

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

افتتاح دانشگاه جامع الکترونیک

آگهی فروش کل خط هوایی »آیروفلوت« روسیه با ۵۰ درصد تخفیف

بررسی لایحه بودجه ۲۰۲۶ فرانسه

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های ایندیپندینت و واسکو دو گاما

اعلام نامزدهای جایزه امی ۲۰۲۵
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ستاره جوان سریال بریتانیایی »نوجوانی« در کانون توجه جوایز امی ۲۰۲۵ قرار گرفته است. این درام چهار قسمتی نتفلیکس که با استقبال 
گسترده مواجه شده، با ۱۳ نامزدی در بخش سریال های کوتاه، از جمله بهترین سریال محدود و بهترین فیلمنامه، درخشیده و اوون کوپر، 

بازیگر ۱۵ ساله ای که نقش جیمی، نوجوانی مظنون به قتل یکی از همکلاسی هایش را ایفا می کند، با نامزدی در بخش بهترین بازیگر مکمل مرد، 
تاریخ ساز شده است. کوپر با این نامزدی، یکی از جوان ترین بازیگرانی است که تاکنون از سوی آکادمی تلویزیون آمریکا نامزد شده و در صورت 

پیروزی در ۱۴ سپتامبر، رکورد جوان ترین برنده مرد امی را خواهد شکست. سریال »نوجوانی« که به مسائل مهمی چون مردانگی سمی و تأثیر 
شبکه های اجتماعی بر ذهن جوانان می پردازد، همچنین از سوی دولت های بریتانیا و فرانسه برای نمایش به دانش آموزان انتخاب شده است.
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وقتی‌سریال‌»پشت‌کنکوری‌ها«‌خنده‌های‌بغض‌آلود‌یک‌نسل‌را‌روایت‌می‌کرد

افول فرهنگ موفقیت
 در حباب بی رویایی

  سریالی فراتر از یک کمدی جمعی؛ بازتاب تاریخ فرهنگی نسلی که در کنکور جنگید و برای دانشگاه زیست 

تا همین چند دهه پیش، ورود به دانشگاه در ایران فقط 
یک انتخاب تحصیلی یا مسیر شــغلی نبود، بخشی از 
روایت رســمی موفقیت در جامعه بود؛ با بار فرهنگی 
سنگین، تقدس اجتماعی و اضطرابی که تمام جامعه 
را در خود فرو می برد. مفهومی به  نام »پشت  کنکوری« 
نه  فقط وضعیت تحصیلی، بلکه یک هویت موقت بود. 
دوره ای بین دو جهان، جهان تحقیرشده دبیرستان و 

جهان ستایش شده دانشگاه که معبد آرزوها بود.

   کنکور: حماسه ای جمعی از آرزوهای یک نسل
در آن روزگار، مسیر رسیدن به دانشگاه برای بسیاری 
به حماســه ای جمعی می مانست، به خصوص در دهه 
هفتاد که ورود به دانشگاه سراسری از میان دیوارهای 
بلند گزینش چند مرحله ای و رقابت عبور می کرد. علی 
یکی از آن نسل است. او در ســال ۱۳۷۲ باید ابتدا در 
مرحله اول کنکور شرکت می کرد که اردیبهشت برگزار 
می شد، بعد امتحانات نهایی دوره دبیرستان در خرداد 
را پشت سر می گذاشت، شانزده امتحان در هشت روز، 
امتحاناتی که صبح و عصر در دو نوبت برگزار می شد. 
اگر از ســد مرحله اول کنکور و امتحانات نهایی پایان 
دوره دبیرستان بدون تجدید و با مهر قبول خرداد در 
کارنامه می گذشت، تازه اجازه شرکت در مرحله دوم 

کنکور سراسری در تیرماه را پیدا می کرد.
علی امروز 5۱ ساله و مهندس نرم افزار است، مدرک 
کارشناسی اش را از دانشــگاهی معتبر گرفته، همان 
دانشــگاهی که زمانی برای ورود به آن چه مرارت ها 
کشــید. اما امروز بــا لبخندی تلــخ می گوید: »ای 
کاش آن همه زحمت برای دانشــگاه نمی کشــیدم، 
کاش همان موقع دنبال کار آزاد می رفتم. نه مدرکم 

ثروتمندم کرد، نه زندگی ام را راحت تر.«

این حس، فقط حس علی نیســت. بخشــی از یک 
دل زدگی عمومی اســت که نشــان می دهد آن بار 
فرهنگی که در گذشــته بر دوش کنکور و دانشگاه 
گذاشته شده بود، امروز فرو ریخته است. دانشگاه از 
»آرمان شهر« به »مسیر یکی از گزینه ها« تنزل یافته، 
جایی که بدون کنکور هم می توان به آن وارد شــد. 
آن هم در حالی که دیگر قرار نیســت تضمینی برای 
ارتقا اجتماعی یا اقتصادی باشد. در چنین بستری، 
بازخوانی سریال تلویزیونی »پشت کنکوری ها« که در 
همان دوره ساخته شد، چیزی فراتر از یک نوستالژی 
ساده است. این ســریال امروز به سندی فرهنگی از 
یک دوره تبدیل شده است. دوره ای که در آن کنکور 
نه  فقط یک آزمون، بلکه ساختار اجتماعی، فرهنگ 

خانوادگی و خیال جمعی یک نسل را شکل می داد.

   »پشت کنکوری ها«: طنز تلخ طبقه متوسط 
سریال تلویزیونی »پشت کنکوری ها« که به کارگردانی 
پریســا بخت آور و با فیلمنامه ای از اصغــر فرهادی و 
محمدرضا فاضلی در اوایل دهه هشــتاد ساخته شد؛ 
امروز از دریچــه تاریخ فرهنگی، چیــزی فراتر از یک 
کمدی جمعی به نظر می رسد. این مجموعه با محوریت 
پنج جوان که به امید قبولی در کنکور در خانه ای متروکه 
گرد هم آمده بودند، به  طرزی هوشمندانه تصویری از 
اضطراب، بی ثباتی، آرمان گرایــی و بحران هویت یک 
نسل را روایت می کرد. نســلی که رویای عبور از فقر و 

محدودیت را در عبور از دروازه کنکور می دید.

   خانه، نماد زیست فرهنگی 
خانــه متروکه ای که محــل تجمع ایــن پنج جوان 
اســت، به خودی خود یک استعاره اســت. خانه ای 
که قرار اســت به زودی تخریب و جایش برج ساخته 
شود. نمادی از زیســت فرهنگی طبقه متوسطی  که 
می کوشد از ویرانه های گذشته آینده ای نو بسازد، که 

پایه هایش سست اســت و حتی معلوم نیست اساسا 
ساخته شود. در این خانه، درس خواندن بهانه ای ست 
برای دور هم بودن، برای فرار از فشار خانواده، بیکاری، 
ابهام آینده و حتی عشق هایی که همه چیز را مشروط 

به قبولی در دانشگاه می کنند.

   طنزی برای نابرابری آموزشی
شــخصیت ها هر کدام نماینده  یک تیــپ اجتماعی و 
فرهنگی اند. سریال »پشت کنکوری ها« طنز را همچون 
سپری برای روایت اضطراب اجتماعی به کار می گیرد. 
طنز موقعیــت و رفتار،  نه خنده بــر لودگی، خنده ای 
آمیخته با بغض بر شرایطی که در آن نوجوان ایرانی باید 
برای اثبات خود، همزمان بــا نوجوانی، بلوغ، نابرابری 

آموزشی، فشار والدین و رویاهای نارسیده بجنگد.

   ستایشــی از نظام آموزشــی تا خانواده 
پدرسالار

در نگاه فرهنگی، این سریال بازتاب سه نیروی عمده 
بود. یکم، نظام آموزشی متمرکز بر کنکور که به  جای 
رشــد خلاقیت، حافظه را پاداش می داد. دوم، فشار 
خانواده و جامعه برای رسیدن به »مدرک« به  عنوان 
نماد موفقیت و سوم، بلاتکلیفی هویتی یک نسل که 
از سویی می خواست مستقل باشــد و از سوی دیگر 
هنوز اسیر ســاختارهای پدرســالار، نظام آموزشی 
غیرمنعطف و رویاهای محال بود. درواقع، ســریال با 
ساده ترین ابزارهای تصویری و دیالوگ هایی موجز، 
تصویری تمام قد از فرهنگی ارائــه می داد که در آن 
دانشگاه نه برای آموختن، بلکه برای »پذیرفته شدن« 

و »کسب پرستیژ« ستایش می شد.

   از پشت کنکوری تا پذیرش دانشجوی بدون 
کنکور؛ افول یک فرهنگ

امروز دیگر نه کسی درباره »پشت کنکوری ها« سریال 

می سازد، نه کسی از پسر همسایه می پرسد: »امسال 
چی شد؟ قبول شدی؟« و نه حتی ترس از جواب این 
سوال، کسی را خانه نشین می کند. آن مفهوم فرهنگی 
پرشکوه و پرفشار که یک نسل را در چنبره خود گرفت 
و در سال های پایانی دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد، به 
بخش جدایی ناپذیر هویت نوجوانان ایرانی بدل شد، 
اکنون یا به خاطره ای محو فروکاسته، یا به پدیده ای 

حاشیه ای تبدیل شده است.
این افول فقط یک تغییر در نظام پذیرش دانشــجو 
نیست، بلکه نشانه ای از دگرگونی های عمیق تری در 
فرهنگ عمومی، تصور از »موفقیت«، رابطه جوانان با 

آینده و مشروعیت نهاد آموزش عالی است.
در دهه های گذشــته، کنکور برای طبقه متوســط 
شــهری همان چیزی بود که »مهاجرت« برای نسل 
امروز اســت؛ یک آرزوی دور، یــک راه نجات و یک 
رویای طبقاتــی. در خانه های کوچــک ولی پرامید 
جنوب شهر، روی دیوارها نوشته می شد، »قبولی در 
پزشکی یا مهندسی« و پدران کارمند و مادران معلم، 
آرزوهایشان را در پشت درهای سازمان سنجش دفن 

یا متولد می کردند.
امروز، این ســاختار فرو ریخته اســت. دانشگاه های 
غیرانتفاعــی، علمی کاربــردی، آزاد و پیــام نور با 
پذیرش بی وقفــه و آســان کاری کرده اند که قبولی 
در دانشگاه دیگر »دستاورد« نیست. از سوی دیگر، 
فروپاشی بازار کار رسمی، تحقیر مدارک دانشگاهی 

و گسترش مشــاغل بی نیاز از تحصیلات آکادمیک، 
باعث شــده تا بســیاری از خانواده هــا حتی نگران 
تحصیل فرزندان شان هم نباشند چه برسد به آن که 
بخواهند برایش هزینه ســنگین عاطفــی، مالی یا 

فرهنگی بپردازند.

   بی رویایی: خلأ فرهنگی پس از پایان کنکور
سوال ســاده اســت اما پاســخی پیچیده دارد؛ آیا 
حذف »فرهنگ کنکور« به معنای پایان رقابت های 
اضطراب آور و آزادسازی استعدادهاست یا نشانه ای 
از فروپاشی نظم ارزشی طبقه متوسط در جامعه ای 
اســت که دیگر چیزی برای آرزو کردن ندارد؟ پاسخ 

شاید در میان این دو قرار بگیرد.
در دهه هفتــاد، نوجوان ایرانی می توانســت از خود 
بپرسد: اگر درس بخوانم و قبول شوم، چه می شود؟ و 
پاسخش روشن بود: مهندس، دکتر، معلم یا کارمند 
می شــوم، حقوق دارم، شــأن دارم، آینده دارم. اما 
نوجوان امروز، حتی اگر در بهترین دانشگاه ها قبول 
شود، با انبوهی از دانشجویان بی آزمون وارد دانشگاه 
شده  مواجه می شود. اســاتید خســته، بازار کاری 

فرسوده و نظامی که به کار رویا ساختن نمی آید.

   بی معنایــی کنکور،  جــای خالی فرهنگ 
موفقیت

کنکــور، با همــه زخم هایــی که می زد یــک نظام 

معنابخش برای زندگی بود. جامعه شناسان فرهنگی 
از این ساختارهای معنابخش به عنوان »روایت های 
بزرگ« یاد می کنند، همان  روایت هایی که جهان را 
برای ما قابل فهم، قابل پیش بینی و قابل هدف گذاری 
می کنند. امروز امــا با افول این روایت، ما با نســلی 
روبه رو هســتیم که در لابه لای روایت های پراکنده 
اینستاگرام، مهاجرت، بلاگری، فریلنسری یا بیکاری، 
به دنبال معنا می گردد و پیدایش نمی کند. آنچه در 
این میان از یاد رفته، ضرورت بازاندیشی در فرهنگ 
موفقیت است. اگر دیگر قرار نیست موفقیت از مسیر 
دانشگاه عبور کند، پس از کدام مسیر باید برود؟ اگر 
نمی خواهیم جوان ها را پشــت درهــای کنکور نگه 
داریم، پس چه درهایی را به رویشــان باز کرده ایم؟ 
حذف یک فرهنگ ناکارآمد اگر با ســاختن فرهنگی 
تازه همراه نباشد، فقط ما را با خلأیی بزرگ تر مواجه 

خواهد کرد.

   »بی رویاها« به زودی در تلویزیون
سریال پشــت کنکوری ها را نباید صرفا یک کمدی 
موقعیت تلویزیونی، بلکه سندی تاریخی از یک دوره 
فرهنگی دانســت. دوره ای که جوان ایرانی هنوز به 
آینده اش می خندید، با آن کلنجار می رفت، نگرانش 
بود، اما از آن دست نکشــیده بود. شاید در روزگاری 
دیگر، کسی سریالی بسازد به نام »بی رویاها« درباره 

نسلی که حتی فرصتِ پشت در ماندن هم نداشت.

در دل یک چادر شکار در میانه سرزمینی ناشناخته، بازی 
قدرت نه با شلیک گلوله، بلکه با زمزمه هایی از خشم، رنج 
و آرزوی سلطه و میل به جاودانگی آغاز می شود. »آداب 
شکار روباه« نمایشی است درباره »آغا محمدخان قاجار« 
اما نه در معنای کلاسیک تئاتر تاریخی. این اثر، تجربه ای 
اجرایی و ذهنی است که مخاطب را در دل روایت مردی با 
قدرت مطلق و زخمی عمیق می نشاند و در همان حال، از 
بستر تاریخی فراتر می رود تا پرسش های جهان معاصر 
درباره قدرت، خشونت و وارونگی نقش ها را پیش بکشد. 
نمایشی که الهام گرفته از نمایشنامه »کُلفت ها«ی ژان ژنه 
است؛ متنی سرشار از بازی های روانی، جابه جایی قدرت 
و مرز مبهم سلطه و اطاعت. نویسنده و کارگردان »آداب 
شــکار روباه« با تلفیق فضای تاریخی با زبان تئاتریکال 
مدرن، چادر شکارگاهی را بدل به صحنه ای کرده اند که در 
آن واقعیت و نمایش، فرمانروا و کُلفت ها، ارباب و قربانی ها، 
دائم در حال تعویض جا و موقعیت هســتند. با کارگردان 
اثر که تاکنون نمایش هایی چون »مولار«، »بازگشــت به 
خانه«، »قرار«، »اعترافاتی درباره زنان«، »دندان نیش« 
و »چند ریشــتر تب دار« روی صحنه برده، درباره ایده، 
فرم و مواجهه با تاریخ و چالش های اجرایی چنین نمایش 

چندلایه ای به گفت وگو نشستیم. 

   چطور به آغا محمدخان قاجار، شــخصیت ترسناک 
تاریخ پرداخته اید؟

ترجیح می دهم به جای ترسناک از واژه دراماتیک برای 
آغامحمدخان استفاده کنم. این شخصیت مانند بسیاری 
از شــاهان تاریخ، هویتی دراماتیک دارد. جذابیت این 
شخصیت، میل به جاودانگی اوست. خصیصه ای که باعث 
می شود او با مرگ مبارزه کند. این چالش و کُنش، میل به 
جاودانگی و مبارزه با امر محال،  که درنهایت به شکست 
منجر می شــود به مثابه یک قهرمان است. پرداختن به 
برهه ای از تاریخ کشور به شکل موشــکافانه نیز برایم 

مجذوب کننده بود. 

   چرا موقعیت مکانی را شکارگاه انتخاب کرده اید؟ چادر 
شکارگاه تنها یک مکان تاریخی است یا معنای استعاره ای 

هم دارد؟
این موضوع را ابتدا باید از زاویه دید و باور نویسنده دید؛ 
نویسنده در توضیح صحنه و شروع نمایش اشاره می کند 
»صندوقی در میان، خیمه آغــا محمدخان قاجار«. این 
مسئله روایتی دراماتیک می سازد. دیگر اینکه موقعیت 
مکانی، فراتــر از یک خیمه در شــکارگاه معنا و مفهوم 
دارد. به همین خاطر در ترکیب رنگ ها، نوع چادر، زاویه و 
شکل دهی آن کوشیدم تا فضای خفقان در روایت و سلطه 
شاه بر مردم آن دوران را به تصویر درآورم. این موقعیت 
مکانی به نوعی اتمسفرساز است، جوی که شخصیت آغا 

محمدخان را در جهان اثر عیــان و هویدا می کند؛ پس 
فراتر از یک خیمه و طراحی صحنه معمولی است. بنابراین 
تصمیم بر آن شد که با نگاهی فضاساز مفهوم و زیرمتن را 

روایت کنیم. 
   شکارگاه و چادر آن در ذهن بســیاری از مخاطبان 
یادآور بی ثباتی و موقتی بودن است. آیا در این نمایش هم 

این ویژگی ها در خدمت معنا و درام هستند؟
قطعا این موضوع در ســاختار کلی و نکات دیگر نمایش 
وجود دارد. به طور مثال فرم دایــره وار چادر که انتخاب 
کرده ایم، نمادی از یک تکرار و بی نهایت است و در خدمت 
عنوان و مفهومی که از آن صحبت می کنیم. سعی بر آن بود 
چادر از نظر تصویر، اسلوب و نمادها نیز یاری گر جهان اثر 
باشد. زاویه ای برای نشان دادن نکات و اتفاق هایی که در 
زیرمتن در حال شکل گرفتن است، بنابراین از اشکال و 
رنگ هایی بهره برده ایم که بتوانند مفهوم و تحلیل درستی 
را به مخاطب منتقل کنند. همچون چادر قرمز رنگ و چه 

آن دایره دوار که معنای طولانی بودن، جاری بودن 
می دهد و حتی رنگ سیاه در لباس شخصیت ها 
که نمایان گر حال و هوای سرنوشت  آدم های آن 

دوران و زمان است.

   نمایش »آداب شــکار روباه« برداشتی از 
نمایشــنامه »کُلفت ها« نوشته ژان ژنه است. 
اولین مرتبه که این نمایشنامه را خواندید چه 
عنوان و نکته ای در متن توجه شما را جلب کرد 

که در اثرتان می توان دید؟
متــن این نمایــش کاملا وفــادار به همان 
فرم نوشتاری اســت. تکنیکی که ژان ژنه 
در نمایشــنامه »کُلفت ها« از آن استفاده 
می کند، به نفع نمایش و تاریخ نمایشــی 
آغا محمدخان، ایرانیزه شــده است. در 

کنار وفاداری و فرم نوشــتار ژان ژنه و 
نمایشنامه اش، از گونه های نمایشی 

اصیل ایرانی هم اســتفاده شده 
است. مولفه »بازی در بازی« در 
این نمایش به کار گرفته شده 
است. فاصله گذاری که به طور 

تعمدی از سوی گروه کارگردانی 
طراحی می شــود، شــرایطی به وجود 
می آورد که ما در یک واقعه و تاریخ متوقف 
نشــده و بتوانیم زمان را سپری کنیم و 
در عرصه تاریخ پیشــروی کنیم. تا قادر 
شویم باتوجه به تاریخ معادل سازی کرده 
و با دغدغه های مخاطب امروز همسان و 

برابر شویم.

   بازی های قــدرت و وارونگی نقش ها 
نمایشنامه ژان ژنه را چگونه به دنیای آغا 

محمدخان وارد کرده اید؟
مُلازمین و امین خلوت های آغا محمدخان 

به مثابه همان خدمتــکاران خانم و مادام عمل می کنند. 
همان اندازه در غیاب شــخصیت اصلی، مشغول بازی 

هستند تا با قدرت اراده خود را بازیابی کنند.

   در متن نمایشنامه »کُلفت ها« تکرار نقش مهمی را ایفا 
می کند. آیا در روایت و فرم اجرایی این نمایش هم از این 

تکنیک استفاده کرده اید؟
در نمایش بسیار از عنوان »تکرار« استفاده کرده ایم. با این 
نه تنها نویسنده به این تکرار وفادار بوده است، بلکه این 
تکرار و تکثر باعث می شود فرم و ریتم موردنظر در ساختار 

کلی ایجاد و خواسته های اجرایی ما انجام شود.

   آغا محمدخان قاجار در این نمایش بیشتر یک چهره 
تاریخی است یا شخصیتی چندلایه و نمادین که امکان 

خوانش های متفاوت دارد؟
آغــا محمدخان قطعا شــخصیتی چندلایــه با امکان 
خوانش های بسیار متفاوت دارد. به طور که حتی لحظاتی 
مخاطب آن قدر می تواند با او احســاس نزدیکی و قرابت 
کند که شــاید حتی به او با جنایت هایش حق دهد و در 
آن لحظه از او متنفر باشــد. نمی توانم او را فرد شــرور 
بنامم، شــاید بتوان او را یک ضدقهرمــان نامید. ضمن 
اینکه شــخصیت های این نمایش در تکنیک »بازی در 
بازی« وجوه متفاوتی از شخصیت آغا محمدخان را نشان 
می دهند. یک شخصیت معرف تعادل اوست و شخصیت 
دیگر جنونش را نشان داده و شخصیت دیگر به قدرت و 

اراده اش اشاره دارد.

   باتوجه به داده های متن اثر چه میزان به رئالیسم وفادار 
مانده اید و چه بخش هایی را به سوی اجرای تئاتریکال و 

فاصله گذار سوق داده اید؟
این تصمیم بسیار سلیقه ای است. متن اثر به طور کامل 
وفادار به ســبک و روش رئالیستی است و نویسنده 
نیز علاقه دارد که متن فوق به این شیوه تولید 
شود. از ســوی دیگر من به عنوان کارگردان 
و مولف دوم اثر، گروه نمایشی را مجاب کرد 
که به بــاور و نگاهم اعتماد کننــد و اجازه 
بدهند که از رئالیســم طراحی شده فاصله 
گرفته و از مولفه ای چــون فاصله گذاری 
اســتفاده کرده و حتی فضاهای نمایشی 
خلق کنم که در آن ها سیال ذهن وجود 
داشته باشد. ســیال ذهنی که بتوانم در 
آن نگاه روانشــناختی و روانشناسی که مدنظر دارم 
را در جهان اثر لحاظ نمایم. این تصمیم فضایی را در 
مولفه فاصله گذاری ایجاد کرد تــا بتوانم پرش های 

قابل توجه ای در تاریخ داشته باشم. بنابراین به دوران 
و شب قتل آغا محمدخان رسیدم.

   نکات حائز اهمیت در این نمایش بیشــتر به روایت 
تاریخی یا درامی که به مفهوم قدرت و خشونت می پردازد 

اشاره دارد؟
تاریخ در این نمایش یک بهانه و بستر است که بتوانیم در 
آن یک واقعه تاریخی را روایت کنیم. روایتی که جوهره آن 
قدرت، استبداد و میل به جاودانگی بسیاری از پادشاهان 
خون خوار تاریخ است. جوهره ای که باعث می شود آن ها 
به جنون برســند و با امر محالی چون مرگ مبارزه کنند. 
درنهایت زمانی که متوجه می شــوند نمی توانند با مرگ 
دست و پنجه نرم کنند و به پیروزی برسند، سعی می کنند 
خودشان را در جامعه ای که به آن ظلم کرده اند تکثیر کنند. 
بنابراین تاریخ بهانه ای بسیار قدرتمند و زیبایی است برای 
ما که بتوانیم از این طریق استبداد و جنون قدرت را آن 

پادشاهان را روایت نماییم.

   در نمایش »آداب شــکار روباه« از چه راهکارهایی 
استفاده کرده اید تا فضای اثر به گونه ای باشد که فراتر از 
زمان و مکان های تاریخی عمل کند و مخاطب امروز را به 

چالش بکشد؟
نمایش باتوجه به اینکه یک اثر دیالوگ محور و روایت گر 
تاریخ است؛ به گونه ای هوشــمندانه توسط نویسنده 
دچار تحریف شده اســت. تحریفاتی که به نفع فضای 
دراماتیک است. لذا اســتفاده از توانایی مولفه »بازی 
در بازی« و ظرفیت فضاســازی و فاصله گذاری در متن 
به کارگردان منتقل می شــود. به لطف فاصله گذاری ها 
در بزنگاه های دراماتیک نمایش شــخصیت ها از تیپ 
فراتر می روند و درنهایت ایــن اتفاق اجازه می دهد که 
شخصیت ها دغدغه مند شوند تا تلاشی برای ایجاد کنش 

را رقم بزنند.        

کیارش وفائی  
             هفت صبح

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

‌‌‌‌گفت‌وگو‌با‌‌محمد‌شاکری‌درباره‌آغامحمدخانِ‌‌نمایش‌»آداب‌شکار‌روباه«

وارونگی‌قدرت‌در‌چادر‌تاریخ
روایت‌معاصر‌از‌‌شکارگاه‌پادشاه‌قاجار‌که‌ضدقهرمان‌و‌مجنون‌بود
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  حوادث

دو مرد جوان که با نقشه دو پسرعمو دســت به جنايت زده بودند بعد از کش و قوس قضايی موفق به 
جلب رضايت شده و از طناب دار رهايی يافتند. 19 تیرماه سال 99 در میانه  اين تکرار روزمره شهر تهران 
جنايتی در قلب پايتخت، در نزديکی میدان آرژانتین رخ داد که بسیاری از رهگذران شاهد آن بودند. در 
جريان اين ماجرای هولناک دو مرد موتورسوار که صورت خود را با ماسک پوشانده بودند به راننده يک 
خودروی 206 حمله کردند و  او را با ضربات متعدد چاقو از پای درآوردند. رسیدگی به موضوع خیلی 
سريع در دستور کار ماموران جنايی قرار گرفت و در تحقیقات مشخص شد مقتول به نام مجید در لحظه 
وقوع حادثه در خودروی خود نشسته و منتظر بوده که همسرش از محل کار خود خارج شده تا با هم به 
خانه بروند. اما درست در همان لحظه که مجید دنبال همسرش آمده و در دقايقی که منتظر رسیدن 
او بود قربانی يک جنايت شد. همسر مقتول در نخســتین اظهارات خود به ماموران گفت:»همسرم 
بیشتر روزها در پايان ساعت کاری دنبالم می آمد. روز حادثه داشتم از پله ها پايین می آمدم که از پنجره 
طبقه دوم ديدم افرادی به او حمله کردند. وقتی سراسیمه خودم را به داخل خیابان رساندم ديدم که 
مجید غرق در خون روی زمین افتاده بود و خودروی او نیز خونین بود.« مقتول بعد از حمله ناگهانی 

از خودروی خود پیاده شده بود اما بیش از چند قدم توان راه رفتن نداشت و روی زمین افتاده بود.

   اولین سرنخ
در تحقیقات جنايی مشخص شد که درست يک هفته قبل از وقوع جنايت مجید با فردی به نام 

سهیل که يک موزيسین معروف بوده و هم محله ای مقتول نیز بود؛ درگیری سختی داشت.
در جريان اين درگیری سهیل به شدت از مجید کتک خورده بود و حتی مجید شیشه های خودروی 
او را نیز شکسته بود.در حالی که فرضیه جنايت انتقام جويانه قوت گرفته بود سهیل رديابی شد و 
به عنوان تنها مظنون پرونده بازداشت شده و تحت تحقیقات قرار گرفت. سهیل که در ابتدا سعی 
می کرد از بیان حقیقت طفره برود، وقتی خود را در بن بست اطلاعاتی گرفتار ديد لب به بیان حقیقت 
گشود و پرده از راز جنايت برداشت. سهیل در تشريح ماجرا گفت:»مدتی قبل مجید سراغم آمد. او به 
ارتباط من و همسرش شک کرده بود اما من به او گفتم ارتباطی بین ما نبوده است. مجید خشمگین 
بود و از حرف های خودش دست برنمی داشت. او من را به باد کتک گرفت و شیشه های خودروی من 
را خرد کرد. بعد از اين حادثه من خیلی ناراحت و عصبانی بودم و می خواستم هر طور شده مجید را 
گوشمالی دهم.« سهیل ادامه داد:» آن روز با حالتی آشفته و سراسیمه سراغ پسرعمويم به نام فرشاد 
رفتم. من و فرشاد همیشه خیلی با هم صمیمی بوديم. همه حرف هايم را به او می زدم و او برادرانه 
کمکم می کرد. فرشاد در منطقه چهاردانگه يک کارگاه چوب بری داشت. به کارگاه او رفتم و وقتی 
من را با آن سر و وضع ديد خیلی ناراحت شد. موضوع را برايش تعريف کردم و گفت دو نفر از بچه 
محل هايشان را می شناسد که به خاطر پول هر کاری می کنند. گفت با آنها حرف می زند تا بلايی سر 
مجید بیاورند که برايش درس عبرت شود. فرشاد با آنها حرف زد و آنها در قبال دريافت 12 هزار دلار 

روز حادثه سر راه مجید رفته و به او چاقو زدند.«
    دستگیری متهمان

با اطلاعاتی که سهیل در اختیار ماموران قرار داد فرشــاد و دو جوان موتورسوار نیز بازداشت 
شدند. با تکمیل تحقیقات در پرونده، متهمان در شعبه دهم دادگاه کیفری يک استان تهران 
پای میز محاکمه رفتند. در اين جلسه با توجه به اينکه ولی دم فرزند صغیر مقتول است معاون 
قوه به دلیل وقوع جنايت در روز روشن و در ملأعام از طرف ولی دم تقاضای قصاص متهمان را 
کرد. اين در حالی بود که سهیل و فرشاد به معاونت در قتل و دو موتورسوار به مشارکت در قتل 
متهم شدند. در ابتدا يکی از دو موتورســوار به دفاع برخاست و گفت:»فرشاد به من و دوستم 
پیشنهاد پول داد و ما قبول کرديم به مجید چاقو بزنیم اما  قصدمان کشتن نبود.«  دوست او  نیز 
اعتراف کرد: »چند ضربه زدم، ولی قصدم قتل نبود؛ ما فقط قرار بود مجید را بترسانیم.« فرشاد 
نیز پذيرفت که با  معرفی قاتلان به سهیل، معاونت در اين جنايت داشته است اما ادعا کرد قرار 
نبود در اين ماجرا کسی کشته شود و فقط می خواستند مجید را تنبیه کنند. در آخر سهیل در 
جايگاه دفاع حاضر شد و گفت:» قصدم هرگز مرگ مجید نبوده و اکنون با عذاب وجدان عمیق 
زندگی می کند. من مدتی قبل با همسرش مراوده مالی داشتم اما او باور نمی کرد که ارتباط ما 
فقط مالی بوده و برای همین به من خسارت بدنی و مالی وارد کرد. پشیمانم و تقاضای تخفیف 
در مجازات دارم.« قضات دادگاه بعد از محاکمه، فرشاد و سهیل را به حبس و دو موتورسوار را به 
قصاص محکوم کردند. وکیل اولیای دم نیز اظهار داشت تفاضل ديه برای اجرای حکم هر دو قاتل 
پرداخت خواهد شد.رای صادر شده بعد از تائید از سوی ديوانعالی کشور به مرحله اجرا درآمد اما 
درست زمانی که متهمان در يک قدمی چوبه دار قرار داشتند توانستند با پرداخت وجه المصالحه 

رضايت اولیای دم را جلب کرده و از قصاص رهايی يافتند.

يادش بخیر. کنکور تــا همین يک دهه قبل 
غول اول و آخر زندگی هــر جوان ايرانی بود. 
ســدی که اگر از آن عبور می کردی و پشت 
يکی از صندلی های دانشگاهی  می نشستی، 
انگار نیمی از مسیر موفقیت را در زندگی طی 
کرده بودی. آزمونی با يک میلیون و 500 تا 
700 هزار داوطلب که داوطلبان در آن برای 
تصاحب 300-400 هزار صندلی با يکديگر 
سرشاخ می شدند. در اين مسیر اما هر نسلی 
تجربه ای دارد. از نســل 50 و 60 گرفته که 
شــايد تنها ابزار کمک آموزشی شــان برای 
قبولی در اين آزمون میلیونی، کتاب های نه 
چندان کارآمد کنکور بود و زير موشــکباران 
هم محکــوم بــه درس خوانــدن بودند تا 
بچه های دهه 70 و 80 که کم کم پايشان به 
کلاس های کنکور باز شــد و فتح  بابی شد تا 
بازار معلم های خصوصــی کنکور هم در اين 
میان سکه شود. رويه ای که در دو دهه اخیر 
هم ادامه پیدا کرد و کلاس ها و جزوات آنها، 
شدند مافیای سیستم آموزشی. از فیلم های 
آموزشــی، آموزش های مجازی، کتاب های 
تست و... گرفته تا فروش ســوالات و عرضه 
وسايل مختلفی برای تقلب در جلسه کنکور. 
مثل عینک هايــی که دوربیــن و میکروفن 
داشــتند تا گیرنده ها و فرســتنده هايی که 
روی خودکارها سوار شده بودند تا داوطلبان 
بتوانند با افرادی در بیــرون تماس بگیرند و 
سوالات را به درستی پاسخ دهند. تبی چنان 
سوزان که باعث تاســیس و رشد قارچ گونه 
دانشگاه هايی شد که بسیاری از آنها حتی در 

جهان نیز بی سابقه بودند. 

   تصویری از کنکوری های امروزی
حالا اما اين قصه سبک و ســیاق ديگری به 

خود گرفته اســت. از وقتی هر ســال به آمار 
فارغ التحصیلان بیکار و بی پول اضافه شــد، 
کم کم ذائقه بچه های دهه هشتادی يا همان 
نســل زد هم تغییر کرد. آنها بیشتر دوست 
دارند پــول دربیاورند. نســلی کــه ترجیح 
می دهد جای آنکه چندين ســال عمرشان 
را پشت صندلی های دانشگاه تلف کنند و با 
يک مدرک دانشگاهی در جامعه به امان خدا 
رها شوند، دنبال کارهای فنی و پر سود باشد. 
روندی که به تدريج طی يک دهه گذشته به 
قدری شور شد که حالا مسئولان آمارهايی از 
صندلی های خالی مانده دانشگاه داده و برای 
پر شــدن آن فرصت انتخاب رشته چندين 

باره را به داوطلبان می دهند! 
برخی ها معتقدند کــه همه چی، قديمی اش 
بهتر اســت حالا امــا می مانی کــه بگويی 
کنکوری هــای بی تفــاوت امــروز بهترند يا 
کنکوری های ديروز که نفس شان به همین 

امتحان بسته بود؟!

   تاریخی به قدمت نیم قرن
کنکور در ايران از ابتدای تاسیس دانشگاه ها 
وجود داشــت ولــی تــا ســال 1348 هر 
دانشــگاهی برای جذب دانشــجو مستقل 
عمل می کرد.  سال 1347 با تاسیس وزارت 
علوم، مســئولان اين وزارتخانه يکی از اولین 
اقدامات خود را برگزاری کنکور اعلام کردند 
و همین امر در نهايت ســبب شــد تا در 15 
مرداد ســال 1348 آزمونی سراسری برای 

ورودی همه دانشگاه ها برگزار شود.
در همین راستا نخســتین کنکور سراسری 
در ايران با حضور 47 هــزار و 703 داوطلب 
برگــزار شــد و داوطلبــان در ايــن آزمون 
می توانســتند از بیــن 12 دانشــگاه و تنها 
30 رشــته تحصیلی؛ مســیر آينده زندگی 
خود را انتخاب کنند. ســوالات کنکور در آن 
سال به صورت پاســخ کوتاه بود و داوطلبان 

همزمان با آزمون می توانســتند 10 رشــته 
دانشــگاهی را از میان 30 رشته کل انتخاب 
کنند. بعد از انقلاب، يعنی در ســال 1358 
آزمون کنکور برگزار شد ولی به خاطر انقلاب 
فرهنگی و اتفاقات آن دوره به مدت 3 ســال 
دانشگاه ها تعطیل شدند. سه سال بعد يعنی 
در سال 1361 برگزاری کنکور دوباره از سر 
گرفته شد و  در اين سال تنها برای رشته های 
پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی، الهیات 
و معارف اســلامی آزمون برگزار شــد. اين 
روند کنکور تا ســال 1371 ادامه پیدا کرد و 
داوطلبان سه نوع ســهمیه آزاد، منطقه ای و 
نهادهای انقلاب اسلامی داشــتند. به مرور 
زمان، موسســات جديدی ماننــد پیام نور، 
شــبانه، مراکز تربیت معلم و دانشــگاه های 

غیرانتفاعی به وجود آمدند.

   تغییرات دهه  هفتادی
اين رويه اما بعــد از ســال 1371 تغییرات 
جديدی را تجربه کرد. نظام آموزشی جديد 
به صورت 5 سال دبستان، 3 سال راهنمايی، 
3سال دبیرستان و ســپس پیش دانشگاهی 
بود. طی اين سال ها داوطلبان رشته رياضی 
و تجربی می توانستند در آزمون رشته  انسانی 
نیز شــرکت کنند. اما دانش آموزان رشــته  

انســانی اين امکان را نداشتند. حالا 
بعد از مدتی شــرط معدل نیز 
بــه فاکتورهــای قبولی در 
کنکور اضافه شد و باعث شد 

داوطلبــان روی امتحانات نهايی 
و ديپلم  نیــز تمرکز کننــد. در اين دوره 

نیز همچنان رونــد درخواســت داوطلبان 
بــرای شــرکت در کنکــور و پذيــرش در 
دانشــگاه ها صعودی بود.  از سال 1385، به 
خاطر تغییر نگــرش خانواده ها و همچنین 
نگاه نظام آموزشــی، قانون حــذف کنکور 
به علت بالابــردن اســترس دانش آموزان و 

غیراستاندارد بودن آن کلید خورد که البته 
به نتیجه نرسیده است.

   رقابت برای پول
امروزه صندلی دانشــگاه ها برای گروه علوم 
رياضی خالی می ماند به طوريکه سال گذشته 
به ازای هــر داوطلب گروه علــوم رياضی دو 
صندلی در دانشــگاه وجود داشــته است. به 
بیانی در حال حاضر فقط برخی رشــته های 
به قول معروف تاپ مانند مهندســی برق و 
کامپیوتر در گروه رياضی، حقــوق در علوم 

انسانی بیشترين متقاضی را دارند. 

   همه می خواهند پزشک شوند !!
در ايــن میان گــروه علوم تجربــی هم که 
داســتان خاص خــودش را دارد و عشــق 
پزشــکی ها برای اکثر شــاخه های آن صف 
کشیده اند. چند سالی اســت که گروه علوم 
تجربی بیشــترين داوطلب را در آزمون های 
سراســری به خود اختصاص داده اســت و 
مقاصد اول اين داوطلبان رشــته پزشــکی، 
دندان پزشــکی و سپس داروســازی است؛ 
شــايد وضعیت معیشــت البتــه برخی از  
پزشکان باعث شــده تا داوطلبان به سمت 

گروه علوم آزمايشی تجربی سرازير شوند. 
چند ســالی اســت که با توجه بــه مصوبه  
شــورای عالی انقــلاب فرهنگــی ظرفیت 
رشته های پزشکی سالیانه 20 درصد افزايش 
پیدا می کند. اين طرح امســال اما، توســط 
رئیس جمهور و مصوبه جديد ابلاغی متوقف 
شــده ولی به هر حــال از آنجايی که اعلام 
ظرفیت نهايی برای آزمون امســال به مرداد 
ماه موکول شده، ممکن است دوباره فرجی 
شده، اين افزايش ظرفیت مجددا امسال نیز 

اعمال شود! 

   مسابقه ای بی رقیب
افزايش شــديد ظرفیت های دانشــگاهی 
طی چند ســال اخیــر و کم شــدن تمايل 
برای ورود به دانشگاه ها ســبب شده تا 85 
عملا بدون آزمون دانشــجو بگیرند و رقابت درصد از ورودی های دانشــگاه و رشــته ها، 

در کنکــور فقط برای 15درصد رشــته ها و 
دانشــگاه های تاپ خواهد بــود. اينها تنها 
برگ هايی از پرونده کنکوری است که 55-

56 ســال از عمرش می گــذرد و حالا برای 
خودش مغز پخت شــده اســت و با تجربه. 
گرچه می خواهند حذفش کنند ولی، آنچه 
مسلم اســت کنکور الان ديگر نه در بین 
داوطلبان ارج و قربی دارد و نه بین والدين 
و نه حتی جامعه به آن به عنوان ابزاری 
برای پیشــرفت کشــور نگاه می کند. 
شــايد به خاطر آنکه افق ديد بچه های 
امروز ثروت است تا علم! ديدگاهی که 
باعث شده تا ديگر کنکور ســد نباشد بلکه 
آزمونی باشــد به مثابه بقیه امتحانات. حالا 

واقعا »علم بهتر است يا ثروت؟!«

کنکور هم از نفس افتاده است!
برگزاری آزمونی پیر و پرحاشیه و صندلی هایی که خالی است

میلاد سعادتی  
             هفت صبح

پایان پرونده جنایت در میدان آرژانتین با دسیسه مرد موزیسین

دام خونین یک شک
فاطمه شیخ علیزاده  

             دبیر حوادث

از دو نوبتی شدن تا امروز
بعد از آن و از سال 1402آزمون سراسری 
با هــدف کاهــش اســترس و اضطراب 
داوطلبان دو بار در ســال برگزار می شود 
و داوطلبان بهترين نتیجــه را در هرکدام 
از اين آزمون ها را بــه عنوان آزمون اصلی 
جهت تعیین رتبه خودشــان به سازمان 
ســنجش معرفی کنند. امــروز دور دوم 
کنکوری جديد برگزار می شــود اما نه با 
يک میلیون و 700 هــزار داوطلب که با 
چیزی حدود يک میلیــون کنکوری در 
نوبت اول و حدود 900 هزار کنکوری در 
نوبت دوم! که نشــان می دهد قرار اســت 
بخش زيادی از داوطلبان وارد دانشگاه ها 
شــوند. آزمونی که تعداد داوطلبان آن در 
استان تهران با  125 هزار و 885 داوطلب، 
بیــش از 15درصــد کل متقاضیان اين 
آزمون را بــه خود اختصــاص داده و بعد 
از آن هم استان ســمنان با 7 هزار و 308 
داوطلب، معــادل 8 دهم درصد، کمترين 
میزان متقاضی شرکت در اين رقابت ها را 
داراست. براساس آمار منتشر شده  تعداد 
822 هزار و 953 نفر در نوبت دوم کنکور 
1404 ثبت نام کرده اند کــه از اين تعداد 
525 هــزار و 146 نفــر زن و 297 هزار و 
807 نفر مرد هستند به عبارتی 64 درصد 
داوطلبان زن و 36 درصد مرد هســتند. 
آمار امسال هم اما با وجود تمام تلاش های 
وزارت علوم برای تشــويق دانش آموزان 
به حضــور در مرحله دوم، بــا کاهش 80 
هزار نفری داوطلبان در مرحله دوم همراه 
بود.  آمار ثبت نامــی در نوبت دوم کنکور 
سراسری سال 1403، تعداد 984 هزار و 
214 نفر بوده که از اين تعداد، 620 هزار 
و 557 نفر زن و 363 هزار و 657 نفر مرد 
بوده اند. اين بدين معناست که حدود 63 
درصد از داوطلبــان را زنان و 37 درصد را 
مردان تشکیل می دادند. گرچه اين آمار، 
فقط لیســتی از تعداد ثبت نامی هاست. 
چرا کــه در زمــان برگــزاری دور دوم 
معمولا 10 تــا 20 درصــد ثبت نامی ها 
اصلا سرجلسه آماده نمی شوند و گروهی 
ديگر، بعد از قبولــی از آنجايی که رغبتی 
برای حضور در دانشــگاه و يا تحصیل در 
رشــته ای که قبول شــده اند، ندارند؛ از 
ثبت نام در دانشگاه ها انصراف می دهند و 

عطای آن را به لقايش می بخشند!
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي :‍
‍احقر
‍اقصی
‍امشب
‍تباه
‍تمنا
‍لکین
‍مفید
‍نخاع

5 حرفي :
‍اخراج
‍بلغور

‍بوشهر
‍رختکن
‍کوران
‍گلشهر
‍متانت

‍متصدی
‍متعرض

‍مجروح
‍مخصوص
‍وجنات
‍هامون
‍یونان

6 حرفي :
‍ایسلند

‍مستهجن
‍همکاسه
همهدان

7 حرفي :
‍جهان‍نما
‍فهماندن

8 حرفي :
‍ارض‍موعود

‍استادکار
‍آریوبرزن
ماگنولیا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیه

    خبر ویژه

تیمور خزریف با ۵ گلوله زنده ماند 
کمین خونین برای ستاره داغستانی

ستاره  منچسترسیتی سفیر یک برند لوکس
تعطیلات لاکچری هالند و خانواده در ایبیزا

تیمور خزریف، مبارز داغستانی حاضر در لیگ مبارزان حرفه ای آمریکا، 
شامگاه سه شنبه در شهر محج قلعه، پایتخت جمهوری داغستان روسیه، 
هدف سوءقصد مسلحانه قرار گرفت. دو مرد نقاب دار در پارکینگ یک 
مجتمع مســکونی به او حمله کرده و چندین گلوله به سمتش شلیک 
کردند. این مبارز ۲۹ ساله با خوش شانسی از مرگ گریخت اما با اصابت 
گلوله به شانه، قفسه سینه و دستش به بیمارستان منتقل شد. به گزارش 
سایت فرانسوی  »RMC«، وضعیت جســمی او اکنون پایدار است و 

خطری جانش را تهدید نمی کند.
دوربین های مداربســته صحنه این حمله وحشتناک را ثبت کرده اند؛ 
زمانی که خزریف مشغول برداشتن وســایلش از صندوق عقب خودرو 
بود، یکی از مهاجمان از پشــت به او نزدیک شد و آتش گشود. با وجود 
زخمی شدن، خزریف – که یکی از بهترین مبارزان وزن ۶۶ کیلوگرم در 
خارج از رقابت های UFC به شمار می رود – با شجاعت واکنش نشان داد 
و موفق شد یکی از مهاجمان را به زمین بزند. اما در همین حین مهاجم 

دوم از راه رسید و دوباره به سمت او شلیک کرد.
مهاجمان با فریاد و ناسزاگویی به سوی خزریف و خانواده اش، از محل 
گریختند. رسانه های محلی احتمال می دهند این حمله در نتیجه یک 

تسویه حساب شخصی صورت گرفته باشد.
صفحه »Vesti MMA« روســیه که به طور تخصصی اخبار هنرهای 
رزمی ترکیبی را پوشش می دهد، در این باره نوشت: »دو فرد نقاب دار در 
کوچه ای واقع در خیابان دانیالوف به تیمور خزریف کمین زدند و پس 
از خروج او از خودرو، ۵ گلوله به سویش شلیک کردند... خیزریف زنده 
است و اکنون در بیمارستان تحت درمان قرار دارد.« مقامات محلی نیز 
تحقیقات جنایی درباره این ســوءقصد را آغاز کرده اند و در جستجوی 

سه مظنون مرتبط با این حمله هستند.

ستارگان منچسترســیتی برای فصل جدید 
فوتبال در حال شــارژ انــرژی در تعطیلات 
تابســتانی خود هســتند. ارلینــگ هالند، 
ســتاره نروژی تیم، همراه با همسرش ایزابلِ 
هاوسینگ، روزهای دوشــنبه و سه شنبه به 

ترتیب در رم، پایتخت ایتالیا، در یک نمایش 
مد شــرکت کردند. هالند از ســال ۲۰۲۳ به 
عنوان ســفیر برند دولچه اندگابانــا فعالیت 
می کند و برای این نقش ســالانه ۲ میلیون 

پوند دریافت می کند.

حضور هالند و ایزابـِـل روی فرش قرمز پس 
از تعطیلات خانوادگــی در ایبیزا بود، جایی 
که آن ها با فرزندشان که در دسامبر گذشته 
به دنیا آمده بود، به تفریــح پرداختند. هالند 
هنوز جنســیت و نام فرزندش را اعلام نکرده 
اســت. از ســوی دیگر، روبن دیاز، هم تیمی 
پرتغالی هالند، به همــراه نامزدش مایا جاما 
به ایبیزا ســفر کرده تا پس از حضور در جام 
باشگاه های جهان، از تعطیلات مستحق خود 
لذت ببرد و برای شــروع فصــل جدید آماده 
شود. منچسترسیتی برای آماده سازی فصل 
۲۰۲۵-۲۰۲۶ یک بازی دوستانه برنامه ریزی 
کرده اســت که قرار است نهم آگوست مقابل 
تیم پالرموی ایتالیا برگزار شود. این بازی یک 
هفته پیش از آغاز رسمی فصل جدید در دیدار 

برابر ولورهمپتون است.

خیابانی زیرآتش انتقادات کاربران فضای مجازی

 آقا جواد!  رجوع به 
قضاوت مردم به نفع شما نیست! 

در روزهایی که تلویزیون در بخش ورزشی خالی تر از همیشه 
به نظر می رســد، جواد خیابانی یکی از چهره هایی است که 

کماکان حضور مستمر و البته حاشیه ساز روی آنتن دارد.
به گزارش  هفت صبــح، تلویزیون چهره هــای زیادی را در 
برنامه سازی ورزشی از دســت داده  اما جواد خیابانی هنوز 
یکی از پرکارترین هاســت. او علاوه بــر تولید یک مجموعه 
مستند در تلویزیون، نه تنها خودش اجرای یکی دو برنامه را 
به عهده دارد که گاهی دیده شــده   به عنوان میهمان هم در 
برنامه های دیگر حضور دارد. پس می توان خیابانی را امروز 
یکی از چهره های اصلی صدا و سیما درنظر گرفت اما ماجرا به 
اینجا ختم نمی شود. تقریبا هر برنامه خیابانی حاوی حواشی 
و جنجال هایی است که از حرف های او به وجود می آید. مثلا 

در یکی از آخرین برنامه ها او به سبک خودش به حضور 
فغانــی در فینال جام باشــگاه های جهان و 

صحنه مواجهه بــا رئیس جمهور آمریکا 
واکنش نشــان داد. او در این برنامه در 
یک مونولــوگ ابتدا بــه توانایی فنی 
این داور ایرانی صحه گذاشــت، بعد 
از یک فکت اشــتباه اســتفاده کرد و 
سپس با جمله ای مبهم درباره رفتار 

فغانی نظر داد. آنجا کــه گفت: »از نظر 
رفتاری، واگذار کنیم به مردم. 

مردم ایران قضاوت 
کنند.«

   اطلاعات اشتباه
ابتدا تکلیف اطلاعات اشتباه را مشخص کنیم. هرچند دیگر جای 
تعجب ندارد که از یک مجری ورزشــی تلویزیون – به ویژه اگر 
جواد خیابانی باشد – نکته اشتباهی بشنویم  اما لازم است که از 
بیشتر منتشر شدن اطلاعات غلط جلوگیری کنیم. جواد خیابانی 
خیلی صریح و قاطع گفت این اولین دوره از جام جهانی است که 
داور بازی افتتاحیه و فینالش یک نفر است. این روزها، برخلاف 
دوران اوج این مجری و گزارشگر قدیمی در تلویزیون، جست وجو 
کردن کار دشــواری نیســت. در این مورد خاص، مثال نقض 
صحبت هایش در همین گذشــته   نزدیک است. در جام جهانی 
۲۰18 روسیه، نستور پیتانا از آرژانتین هم قضاوت بازی افتتاحیه 
را به عهده داشت  و هم داور بازی فینال بین فرانسه و کرواسی بود.

اما بخش بعدی صحبت های خیابانی که حسابی جنجالی شد: 
واگذاری رفتار فغانی به مردم.

سؤال اینجاست که دیگر چه چیزهایی را می توان به مردم واگذار 
کرد؟ عملکرد مجریان تلویزیون، کیفیت گزارشگران ورزشی، 
درست یا غلط بودن اطلاعاتی که روی آنتن زنده به مردم داده 

می شود؛ کدام یک از اینها را می توان به مردم واگذار کرد؟
این صحبت که عملکرد فنی فغانی خوب است »ولی« رفتارش 
را به مردم واگذار می کنیم، مشخصا حاوی انتقاد آقای خیابانی 
به داور ایرانی است. بدون هیچ تردیدی رفتار علیرضا فغانی – 
مثل هر فرد دیگری – قابل نقد است و می تواند مورد بررسی 
قرار بگیرد  اما شنیدن عبارت »واگذاری به مردم« از کسی که 
مدت هاست از سوی همین مردم در فضای حقیقی و مجازی 
به دلیل عملکردش مورد نقد قرار داشته، می تواند 
کاملا علیه خودش استفاده شود. اگر نظر 
مردم مهم است، آیا آقای خیابانی تا به 
حال با نظر مردم در تمامی عرصه های 
رســانه ای حضور داشــته و حالا هم 
در هر شــبکه  یک تریبون به عنوان 

کارشناس دارد؟

 می توان به راحتی یک جســت وجوی ساده در فضای مجازی 
با کلید واژه نــام او کرد و فهمیــد نظر مــردم در این رابطه 
چیســت؟می توان فهمید مردم می خواهند درباره کسی که 
صحنه آهسته گل را گزارش می کند، تعویض بازیکن را با کارت 
قرمز اشتباه می گیرد، با یک مربی خارجی به شکلی کمدی و 
غلط انگلیسی حرف می زند و بسیاری اشتباهات باورنکردنی 
دیگــر در آنتن زنده تلویزیــون مرتکب می شــود؛ همچنان 

برای شان اجرا و گزارش کند؟ 

   ادعای بی پایه
جواد خیابانی چندی پیش مدعی شد که استقلال و پرسپولیس 
با ترکیب فعلی شان الهلال عربســتان را شکست می دهند. به 
نظر می رسد اگر عملکرد ایشان به مردم واگذار شده بود، حتما 
از او می پرسیدند:  مگر در همین فصل اخیر، هم استقلال و هم 
پرسپولیس، شکست های ســنگینی از الهلال نخوردند؟ مگر 
الهلال با رئال مادرید در جام باشگاه های جهان مساوی نکرد؟ 
بعید است که جامعه با اینکه قضاوت عملکرد به آنها واگذار شده 
و روی انتخاب ها تاثیرگذار باشــند مشکلی داشته باشد. به نظر 
برعکس باشد چه بسا که اگر این موضوع تبدیل به یک پویش 

بشود، برخی از برنامه ها و مجریان دیگر رنگ آنتن را نبینند. 

   نظرات مردم:
در اینجا تعدادی از نظــرات کاربران فضای مجازی در ارتباط با 

اجرای جواد خیابانی در تلویزیون می خوانید:
   اگر قضاوت ما برای شــما اهمیت داشت باید سال ها پیش 
بازنشسته می شدید! نیازی نیست که سوتی ها و اشتباهات شما 
را بشماریم، به اندازه ای بوده که حداقل امروز کار به جایی نرسد 

که نیازی به قضاوت دیگران داشته باشید!
   خیابانی انتخاب کرد به جای پیشرفت در راستای استعداد و 

شغلش، برای مطرح بودن مسیر دیگه ای رو بره .
   آقاي خیاباني ته دســتاوردت وایرال شــدن و میم شدن 

سوتی هات در فضاي مجازي بوده...
   خیابانی کسی است که سال هاست حتی یه گزارش درست! 

نداشته. 
   اگر بنا به قضاوت مردم بود، شما 1۰ سال پیش باید عرصه 

گزارش و اجرا رو رها می کردید .
   صدای شما یعنی نوستالژی پس کاش تو همون  نوستالژی 
می موندید و جلوتر نمی اومدید، هنوزم دیر نشده اجازه بدید فقط 
خاطرات خوب ازتون یادمون باشه نه یک سری بداهه   طنزگونه، 

یک سری نظرات اشتباه!

  علی‌عشق‌آبادی
             هفت صبح
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برای سال ها، برندها عادت کرده بودند جواب بدهند.
ــه  ــه نیازهــا، ب ــه اعتراض هــا، ب همیشــه پاســخی در آســتین داشــتند: ب
ــر  ــران، دیگ ــده. کارب ــوض ش ــز ع ــروز، همه چی ــای ام ــا در دنی ــازار. ام ب
ــد،  ــد می کنن ــد، نق ــیر می کنن ــا تفس ــتند؛ آن ه ــنونده نیس ــا ش تنه

ــت. ــی نیس ــی، کاف ــته باش ــاده داش ــای آم ــر جواب ه ــند و اگ می پرس
برندِ ماجرا، این بار تصمیم گرفت مسیر را برعکس برود.

او شروع به پرسیدن کرد.
نــه بــرای تحقیــق بــازار، نــه بــرای نمایــش تعامــل بلکــه بــرای فهمیــدن 

ــاً چــه در ذهــن مخاطــب می گــذرد. واقع
»چرا ما را دنبال می کنید؟«
»چه چیزی از ما کم است؟«

»کجاها ساکت بوده ایم؟«
ــت،  ــد دریاف ــه برن ــق و آنچ ــخ ها عمی ــا پاس ــد، ام ــاده بودن ــؤال ها س س

ــود. ــی و بینــش ب ــود، بلکــه اعتمــاد، همدل ــه فقــط داده ب ن
ــط  ــی فق ــد«، گاه ــا را ببینی ــد »م ــاد می زنن ــه فری ــه هم ــی ک در جهان

ــد؟« ــد ببینی ــه می خواهی ــما چ ــید: »ش ــد بپرس بای
نمونــه  واقعــی؟ برنــد )Glossier(  یــک برنــد لــوازم آرایشــی 
ــا  ــه ب ــم، بلک ــات حجی ــق تبلیغ ــه از طری ــود را ن ــد خ ــیر رش ــه مس ک
ــبکه های  ــش در ش ــا کاربران ــی ب ــه و واقع ــتقیم، روزان ــوی مس گفت وگ
اجتماعــی ســاخت. ســؤالات واقعــی پرســید، شــنید و هــر محصــول را 
دقیقــا بــا مشــارکت جامعــه اش طراحــی کــرد. نتیجــه؟ برنــدی کــه نــه 

ــد. ــته ش ــت داش ــه دوس ــد، بلک ــده ش ــط دی فق

  سخن تصویری

  خاطره نوشتاری  خاطره تصویری

  طرح: کیوان وارثی

ــن پیشــنهاد  ــز چنی ــی نی ــوزش رانندگ ــد آم ــرح جدی ــی در ط ــم رانندگ ــش جرای ــد از افزای بع
شــده اســت »کســانی کــه مــردود شــوند پانصــد تومــان جریمــه خواهنــد شــد.« از آنجــا کــه 
ــه تصویــب رســیده و اجــرا شــود  ــه همیــن شــکل ناقــص ب ــد ب ممکــن اســت ایــن طــرح جدی
ــوار  ــن س ــی ضم ــر متقاض ــه ه ــد چنانچ ــی دهن ــم ترتیب ــی کنی ــنهاد م ــل پیش ــت تکمی جه
شــدن بــه اتومبیــل بــرای آزمایــش اگــر در اتومبیــل را محکــم بســت ۵۰۰ تومــان اگــر آهســته 
بســت ۵۰۰ تومــان ! و چنانچــه شیشــه پنجــره اتومبیــل بــالا بــود، پاییــن آورد ۵۰۰ تومــان اگــر 
بــالا بــرد ۵۰۰ تومــان اگــر پنچــر شــد ۵۰۰ تومــان جریمــه شــود تــا دیگــر هــوس گواهینامــه 

ــه ســر هــر کســی نیفتــد ! گرفتــن ب

ــرغ  ــت م ــته قیم ــاه گذش ــی دو م ــامی، ط ــوری اس ــزاری جمه ــزارش خبرگ ــاس گ ــر اس ب
ــه  ــش یافت ــد کاه ــرغ ۲/۱۴ درص ــم م ــت تخ ــوض قیم ــده در ع ــران ش ــد گ ۸۷/۲۱ درص
ــاز ۵/۱۲ درصــد  گوشــت گوســفند ۳۸/ ۱۵ درصــد افزایــش بهــا داشــته در عــوض قیمــت پی
ــی کــرده، حــال آنکــه قیمــت گوجــه فرنگــی  ــج ۷/۲ درصــد ترق ــه و قیمــت برن  کاهــش یافت

۱۲ درصد تنزل کرده است !
بنابرایــن اگــر گوشــت مــرغ و گوشــت گوســفند و ایضــاً برنــج هــم از ســفره بعضــی هــا حــذف 
ــرا خوشــبختانه قیمــت تخــم مــرغ و گوجــه فرنگــی و پیــاز  شــده مســئله مهمــی .نیســت زی
ــت را  ــی امل ــا یعن ــذای دنی ــن غ ــوان بهتری ــی ت ــا م ــب آنه ــا ترکی ــه ب ــه اســت ک کاهــش یافت

ــه شــکم را ســیر کــرد! ــل هزین ــا حداق ســاخت و ب

پیشنهادهای گل آقایی !

بازیگوش 
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برندی که از پرسیدن نترسید
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 پوسترهای ضدسیگار بیمن مولیک؛ 
هنر در برابر صنعت مرگ

  طراحان و آثار ماندگار

مریم‌برادران‌‌‌‌ ‌
             هفت صبح

در دنیایــی کــه طراحــی گرافیــک اغلــب در خدمــت 
مصرف گرایــی اســت، بیمــن مولیــک راهــی متفــاوت را 
ــی  ــر یک ــاحی در براب ــوان س ــه عن ــی ب ــد؛ او از طراح برگزی
از مرگ بارتریــن صنایــع جهــان اســتفاده کــرد: صنعــت 

دخانیــات.
مولیــک، طــراح هندی تبــار ســاکن بریتانیــا، صرفــاً یــک 
گرافیســت نبــود، بلکــه کنش گــری بصــری بــود کــه از 
ــای  ــدن کمپین ه ــر ش ــش از فراگی ــال ها پی ــه ۱۹۷۰، س ده
ــده  ــاده و کوبن ــترهایی س ــق پوس ــه خل ــروع ب ــیگار، ش ضدس
ــردازی  ــا نمادپ ــر شــوک آور بلکــه ب ــا تصاوی ــه ب ــار او ن ــرد. آث ک

خاقانــه و مینیمــال پیــام خــود را منتقــل می کردنــد.
یکــی از مشــهورترین پوســترهای او طنابــی را بــه شــکل 

ســیگار نشــان می دهــد بــا ایــن پیــام:
»سیگار کشیدن، خودکشی تدریجی است.«

ــه  ــک جعب ــی را درون ی ــره کودک ــر چه ــر، تصوی ــری دیگ در اث
ــیگار  ــر دود س ــاره تأثی ــخ درب ــم؛ هشــداری تل ــیگار می بینی س

ــان. ــودکان و اطرافی ــر ک ب
ــا  ــه شــلوغی ی ــر نیــازی ب مولیــک نشــان داد کــه طراحــی مؤث
ــوح و  ــت، وض ــه لازم اس ــدارد؛ آن چ ــده ن ــای پیچی تکنیک ه

ــت. ــجاعت اس ش
او تنهــا بــرای گالری هــا طراحــی نمی کــرد. همــکاری اش 
ــه  ــارش ب ــد آث ــث ش ــی، باع ــتی و دولت ــای بهداش ــا نهاده ب
زبان هــای مختلــف ترجمــه و در مــدارس، بیمارســتان ها و 

مکان هــای عمومــی در سراســر جهــان نصــب شــوند.
آن چــه میــراث بیمــن مولیــک را مانــدگار می کنــد، بــاور 
عمیــق اوســت کــه طراحــی، فقــط بــرای فــروش نیســت، بلکه 
ــر هــر روز  ــد جــان نجــات دهــد. در عصــری کــه تصاوی می توان
بیشــتر و بی معناتــر می شــوند، پوســترهای او نمونــه ای 

درخشــان از تأثیرگــذاری ســادگی در انتقــال پیام انــد.
ــر  ــا را تغیی ــا ذهن ه ــش نه تنه ــا طراحی های ــک ب ــن مولی بیم
داد، بلکــه جان هایــی را نجــات داد. و بــه مــا یــادآور شــد 
ــرای  ــی اش ب ــک، در توانای ــی گرافی ــی طراح ــدرت واقع ــه ق ک
آگاه ســازی، ایجــاد تغییــر و ســاختن جامعــه ای ســالم تر 

ــت. ــه اس نهفت

  کاریکلماتور

برای اینکه سیبل هایش را دود بدهم سیگار 
به او تعارف نمودم.

پرویز شاپور

ــراه  ــروز، هم ــا ام ــن ت ــگ از روزگاران که ــنجرئی- جن ــه  باقری س اله
ــا  ــت ملت ه ــخ و سرگذش ــی از تاری ــوده و بخش ــی ب ــر تمدن ــر ه ناگزی
ــده.  ــی مان ــم باق ــران ه ــراث در ته ــن می ــی از ای ــت؛ بخش ــده اس ش
ــت  ــی، درس ــی قدیم ــزات جنگ ــر از تجهی ــاله و پ ــه ۱6۰ س ــک خان ی
ــاه  ــاغ  ش ــادگان ب ــرب پ ــمال غ ــدوده ش ــی مح ــران؛ یعن ــب ته در قل
کــه امــروز آن را بــه نــام میــدان حــر می شناســیم. ایــن نشــانی خانــه 
تیمورتــاش اســت؛ خانــه ای کــه در اواخــر دوران قاجــار ســاخته شــد 
ــوی  ــگاور دوره پهل ــرد جن ــاش، دولتم ــه تیمورت ــار، ب ــس از قاج و پ
رســید. اولیــن خشــت خانــه تیمورتــاش، در زمــان حکومــت 
ــه   ــرقفلی آن ب ــدا، س ــان ابت ــد و از هم ــته ش ــار گذاش ــاه قاج احمدش
ــاخت و  ــس از س ــه پ ــن خان ــد. ای ــران زده ش ــگ ای ــران جن ــام وزی ن
ــه از ســران  ــه غامحســین خان ســالار محتشــم رســید ک ــل، ب تکمی
ــگ. غامحســین خــان  ــر جن ــم وزی ــود و دو دوره ه ــاری ب ــل بختی ای
ــم  ــار، او را در چش ــان دوره قاج ــس از پای ــجاعتش پ ــود و ش ــب ب ادی

ــرد.  ــرم ک ــز محت ــا نی پهلوی ه
ــله  ــراض سلس ــس از انق ــده »پ ــه ش ــی گفت ــات تاریخ ــی روای در برخ
قاجاریــه و روی کارآمــدن رضــا شــاه )عبدالحســین تیمورتــاش( 
ــاری  ــن عمــارت را از ســردار محتشــم بختی ــود، ای ــار ب ــر درب ــه وزی ک

ــرد.«  ــاب ک ــکونت انتخ ــل س ــوان مح ــه عن ــود و ب ــداری نم خری
ــاش  ــه تیمورت ــه ب ــم، خان ــالار محتش ــس از س ــب پ ــر ترتی ــه ه ب
رســید؛ مــردی کــه در دولــت قاجــار صاحب نــام بــود امــا در 
از  هــم  پــدرش  داشــت.  نقــش  پهلوی هــا  به قدرت رســیدن 
خان هــا و زمیــن داران بــزرگ خراســان بــود کــه تیمورتــاش را بــرای 
تحصیــل بــه ترکمنســتان و روســیه فرســتاد. تیمورتــاش چنــد ســال 
ــس از  ــت، پ ــود و درنهای ــک شــده ب ــاه نزدی ــه رضــا ش ــار، ب آخــر قاج

به قدرت رســیدن او، وزیــر دربــار شــد. 
ــد  ــرد قدرتمن ــن ف ــاه دومی ــس از رضاش ــال ها، پ ــا س ــاش ت تیمورت
کشــور شــناخته می شــد؛ وزیــر جنــگ بــود و بــر تمامــی 
وزارت خانه هــای دیگــر نظــارت می کــرد. امــا ایــن ارج و قــرب، 

ــاه  ــط رضاش ــال ۱۳۱۱، توس ــاورد و در س ــال دوام نی ــتر از ۵ س بیش
عــزل شــد و در همیــن خانــه، کــه روزی در آن بــرو بیــا داشــت، 

زندانــی شــد.
ــدان  ــی می ــه در حوال ــار صاحبقرانی ــت معم ــر دس     هن

ــر   ح
ــان  ــود؛ هم ــی ب ــی صانع ــد معمارباش ــه، علی محم ــن خان ــار ای معم
معمــار زبــده و توانمنــدی کــه کاخ صاحبقرانیــه، ســلطنت آباد و 
عمــارت کاه فرنگــی عشــرت آباد را ســاخت. ایــن بنــا دو طبقــه اســت 
و زیرزمیــن و یــک محوطــه بیرونــی پردرخــت هــم دارد. نکتــه جالــب 
ــاوت  ــاختمان متف ــن س ــات ای ــاع در طبق ــه ارتف ــت ک ــن اس آن، ای
ــه همــان اســلوب دیگــر خانه هــای قاجــاری  اســت. تزئیناتــش هــم ب
ــس،  ــای نفی ــر و آینه کاری ه ــتادانه از آج ــتفاده اس ــی اس ــت؛ یعن اس
ــا  ــف و زیب ــای ظری ــی، گچبری ه ــقف قوس ــی، س ــه های رنگ شیش
ــا  ــی ب ــای چوب ــا و پنجره ه ــا، و دره ــایر بخش ه ــتون ها و س در سرس
اشــکال خــاص. ســقف تــالار اصلــی هــم کــه سراســر آینه کاری  ســت. 
زیرزمیــن خانــه تیمورتــاش هــم بــا نورپردازی هــای جالبــش، 
ــل  ــینی تبدی ــل دلنش ــک محف ــه ی ــوت وکور ب ــن س ــک زیرزمی از ی

ــت. ــده اس ش
هرچنــد ســازه اصلــی عمــارت ایــن مــوزه بــه زمــان قاجــار تعلــق دارد 
ــف  ــمت های مختل ــواره قس ــادی، هم ــال های متم ــول س ــا در ط ام
ــارت  ــن عم ــد. ای ــرار گرفته ان ــازی ق ــر و بازس ــورد تغیی ــازه م ــن س ای
ــکل  ــرزاده به ش ــم طاه ــام کری ــه ن ــاری ب ــط معم ــال ۱۳۱۲ توس از س
ــگ  ــگاه جن ــاختمان دانش ــه س ــل ب ــت و تبدی ــر یاف ــی اش تغیی کنون

ــد. ش
ــز  ــه مرک ــن خان ــوی دوم، ای ــاش و در دوره پهل ــرگ تیمورت ــس از م پ
فرماندهــی و مدیریــت دانشــگاه جنــگ شــد. در دانشــگاه جنــگ، تــا 
ــتند،  ــرهنگ داش ــر از س ــه ای بالات ــه درج ــرانی ک ــال ۱۳۵۷، افس س
آمــوزش می دیدنــد. پــس از انقــاب و در ســال ۱۳۸۳، ســازمان 
ــماره  ــا ش ــاش را ب ــارت تیمورت ــگری، عم ــی و گردش ــراث فرهنگ می
ــت  ــرار داد و درنهای ــران ق ــی ای ــار مل ــت آث ــت ۱۱۱۹۷، در فهرس ثب
ــس و در ســال  ــل شــد. از آن پ ــگ تبدی ــوزه جن ــه م در ســال ۱۳۹۲ ب
ــاز  ــردم ب ــوم م ــر عم ــاش ب ــارت تیمورت ــای ورودی عم ۱۳۹۵، دره

ــای  ــی در بن ــوزه جنگ ــن م ــد از ای ــازه بازدی ــراد اج ــه اف ــد و هم ش
ــد. ــب کردن ــی را کس تاریخ

    بخش های مختلف خانه  تیمورتاش و موزه  جنگ
در جای جــای مــوزه جنــگ می توانیــد نشــانه، تاریــخ و ادوات 
جنگــی را ببینیــد؛ طبقــه اول ســاح های جنگــی ای در معــرض 
ــا پهلــوی ســاخته و اســتفاده  بازدیــد هســتند کــه از زمــان صفویــه ت
ــاخت  ــه س ــی ک ــی قدیم ــوپ جنگ ــک ت ــد ی ــایلی مانن ــده اند. وس ش
ــران  ــه ای ــوط ب ــی مرب ــای قدیم ــوده، خنجره ــا ب ــوری بریتانی امپرات
صفــوی، اســلحه های کلــت شــاه کش والترآمریکایــی، مسلســل 
ــور  ــا توپــی کــه الکســاندر یکــم، امپرات ــوزی، میــن ضــد خــودرو، ی ی
ــوای  ــده ق ــان فرمان ــلطنه )هم ــرزا نایب الس ــاس می ــه عب ــیه ب روس
ــاد  ــران و روســیه در دوره قاجــار( پــس از انعق ــران در جنگ هــای ای ای
ــا و  ــن ســاح ها، ابزاره ــار ای ــرد. در کن ــدا ک ــه ترکمانچــای اه عهدنام

ــد.  ــم می بینی ــه ها را ه ــن و نقش ــل ذره بی ــری مث ــایل دیگ وس
آن طــور کــه در بعضــی منابــع گفتــه شــده، تمامــی ایــن ســاح ها در 
خــارج از ایــران و در کشــورهایی همچــون شــوروی، آلمــان، ایتالیــا و 

انگلیــس ســاخته، و بــه ایــران منتقــل شــده اســت. 
ــواع تفنگ هــا، چاقوهــا، شمشــیرها،  ــر ایــن، در ایــن مــوزه ان عــاوه ب
لباس هــا و درجه هــای نظامــی، کاه خودهــا و   از پشــت ویتریــن 

قابل مشــاهده اســت.
ــراد  ــمه های اف ــردیس ها و مجس ــو از س ــم ممل ــه ه ــه دوم خان طبق
ــه در  ــتند ک ــم هس ــی ه ــه، اتاق های ــن طبق ــت. در همی ــهور اس مش
ــود و  ــه شــده ب ــا گرفت ــل، تصمیم هــای مهمــی در آن ه ــای قب دوره ه
امــروز بــا شــکل و چیدمانــی کــه در قدیــم داشــتند، بــا همــان میــز و 

مبــل و پرده هــا حفــظ شــده اند. 
    روایتگر جنگ و جنگاوری

در گوشــه وکنار محوطــه بیرونــی ایــن مــوزه هــم، ماشــین های 
جنگــی و هوابردهــا قــرار دارنــد و در مجــاورت ایــن خودروهــای 
ــورهایی  ــا کش ــح ب ــای صل ــه گوی ــده ک ــته ش ــی کاش ــی، درختان جنگ
چــون عمــان، ایتالیــا، عــراق، جمهــوری آذربایجــان و پاکســتان اســت. 
ــای  ــد از ابزاره ــرای بازدی ــی ب ــوزه ای تخصص ــاش م ــه تیمورت خان
جنگــی ایــران قدیــم اســت کــه تاریخچــه پیشــرفت نظامــی کشــور 
ــه تاریــخ جنــگ و جنــگاوری  ــوان در آن مشــاهده کــرد. اگــر ب را می ت
ــاده اســت  ــا آم ــن بن ــا ای ــنبه  ها و جمعه ه ــد، دوش ــه داری ــران عاق ای

ــذار پایتخــت باشــد.  ــم و تأثیرگ ــای مه ــر روزه ــا روایتگ ت

  تهران و کوچه هایش

خانه تیمورتاش؛ میزبانی برای تاریخ جنگ

از اسلحه کلت شاه کُش تا درختانی که پیام صلح داشتند 

  این جا ببینید
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